
 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنرانی جدید باب آواکیان 

 معضل، راه حل، و چالش های مقابل ما 

 2017اوت  31نشریۀ انقلاب، 

در جلسه ای با یک گروه کاری حزبی  2017در زیر متن سخنرانی جدید باب آواکیان را می خوانید. این سخنان در تابستان 
 در دسترس است.  1یه انقلاببیان شدند. صدای این سخنرانی در سایت نشر

-یه داریتم سرمااین سخنرانی مشتمل است بر: اشاره ای به مسایل حیاتی در رابطه با تاریخ واقعی این کشور؛ ماهیت سیس 
یهوده و بج های امپریالیسم که تحت آن زندگی می کنیم؛ پیامدهای آن برای بشریت؛ راه پیشروی به سوی رهایی جهان از رن

 این سیستم به بار می آورد و پیشروی های کیفی که هم اکنون باید در این رابطه کرد. دهشت هایی که

  2را می خوانید. و سوم و چهرم  سخنرانی فصل بندی چهارگانه دارد که در زیر ترجمۀ فارسی فصل دوم
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 فصل دوم

 غییر آن.در درک جهان و ت --علمیروش  – روشفصل دوم. اهمیت تعیین کنندۀ 

 ار می کند،که چگونه کماهیت این سیستم، این درک د به فقدان خیره کنندۀ ماتریالیسم بپردازیم: در رابطه با اول از همه بای

اه ی مثال، نگبرا ست.افراگیر و عمومی  فقدان ماتریالیسم خیره کننده،آن چیستند،  د، پیامدها و نتایجچرا اینطور کار می کن

ریالیسم تاین فقدان ما و در ضدیت با واقعیتِ آن، ارایه می شود.ستثمار بیرحمانه در مقابل اکه « کار آفرینی»روایت کنید به 

غیر امعه به ج ،مارکس در مورد جامعۀ بشری کنندۀ  تعیین تحلیلتکیه بر و آدم ها به جای برجسته است فوق العاده 

ا هاین ام عی اساسی آن به طور مارکس، ثابت کرد شالوده های جامعۀ بشری و دینامیک ها نگاه می کنند.ماتریالیستی 

با  در انطباق ولیدی وز این نیروهای ته انیروهای تولیدیِ موجود با روابط اقتصادی که مردم برای استفادهستند: روابط میان 

یدئولوژیک ایاسی، سطح رشد آنها، با یکدیگر برقرار می کنند. و بر پایۀ روابط اقتصادی که برقرار می کنند، یک روبنای س

تضاد  ویالکتیکی دبرقرار است؛ درون نظام اقتصادی رابطۀ   متقابلدیالکتیکیِ ۀ رابطمیان اینها فرهنگی شکل می گیرد و  و

و تغییر  ر حرکتمیان نیروهای تولیدی با روابط تولیدی هست. مارکس اینها را توضیح داد و این که چگونه اینها مرتبا د

 ودا می کند کامل پیو روبنای سیاسی و ایدئولوژیک که بر پایۀ این نظام اقتصادی تهستند. همچنین تضاد میان نظام اقتصادی 

 به نوبه خود به طرق معینی بر آن تاثیر می گذارد. 

، تبیین شده است. سرمایه سال پیش شده است و در دسترس بوده است و در اثر مهم او 150این کشف مارکس بیش از 
سترس است. با این وصف مردم، از جمله آنها که خود را جامعه شناس می دانند، سال است که در د 150یعنی، بیش از 

مرتبا ازاین اثر روی بر می گردانند )آن را رد، تحریف و انکار می کنند و به شکلی تلاش می کنند این کشف اساسی را 
به طور وسیعتر در  آکادمیک و  در محافلند و اغلب با آن ضدیت می کنند. کنار بزنند(. بر این کشف اساسی چشم می بند

تحلیل هایی تحویلمان می  چه چیزی تحویل ما می دهند؟ه جای کشف مارکس ب ،در رابطه با جامعه، «عادی»میان مردم 
ذات »مانند  تحویلمان می دهند تئوری هاییتمرکزشان روی روبناست و آن را عنصر تعیین کننده می دانند؛ دهند که 

ساله را توضیح می دهد که چرا این اتفاقات می افتد، تاکید بر پروسه های سیاسی مانند انتخابات که از قرار این م« بشر

                                                                                                                                                                                           
 رهای کشندۀ سرمایه داریفصل اول: گسست از شوونیسم آمریکایی و حصا 2

 در درک جهان وتغییر آن. – علمی روش – روش فصل دوم: اهمیت تعیین کنندۀ

 کمونیسم نوینفصل سوم: راه حل، ضرورت، امکان انقلاب و مطلوبیت آن بر اساس 

 فصل چهارم: بازهم در بارۀ اهمیت تعیین کنندۀ رهبری

 



چگونه دموگرافی بر مختلف می کنند و مثلا نشان می دهند که   م(-)ریخت شناسانه 3دموگرافیکمی کنند؛ تحلیل های 
خودشان را فقط می توان بر پایۀ حتا هستند و  ها عوامل فرعیدر حالی که  ایند. ات تاثیر می گذاررآیندهای انتخابف

 انسان ماهیتا». مثلا، روبرو می شویم 4ماتریالیسم درک کرد. در این تحلیل ها به طور مکرر با این همان گویی ها
یک نوع طرز تفکر خاطرنشان می کنند، این طرز تفکر،  مانیفست کمونیستکه مارکس و انگلس در «. خودپرست است
بود، از جمله ت. و گفتند تا زمانی که سرمایه داری هست، افکار سرمایه داری افکار مسلط در جامعه خواهد این همانی اس

است فکر منطبق بر روابط یک جامعۀ سرمایه داری تبه فکر خود باشند. این طرز این فکر که همه باید به بهای دیگری، 
از درون تغییراتی می گذرد که در  گونی دائمی ماهیت انسانکه همه چیز به طور روزافزون تبدیل به کالا شده است. دگر

پایۀ جامعه رخ می دهد و این تغییرات در پایۀ جامعه به مبارزاتی در عرصۀ افکار و سیاست پا می دهد و غیره. پس می 
ی کنند. در جامعه بینیم که تحلیل های غیرماتریالیستی، رویکرد وارونه به مساله دارند که همیشه آدمها را وارد بن بست م

ای که مبتنی بر استثمار مردم است همیشه شمار زیادی آدم های پدرسوختۀ خودپرست خواهیم داشت. اوکی؟ در جامعه ای 
که عظمت طلبی سفید در ساختارش تعبیه شده است، حتما شمار زیادی سفیدهای عظمت طلب وجود خواهد داشت. بدون 

اما همین درک اولیه مورد غفلت قرار می گیرد یا این که  جامعه را نخواهید فهمید.ماتریالیسم، هرگز این مسایل ابتدایی 
هرگز به پایه و ند، جایگزین می شود که فقط در یک دور باطل می چرخو با انواع تئوری ها  می شودآشکارا به آن حمله 

می کند. به طور مثال، چرا دیگر برده نمی پردازند که چرا جامعه این طور است و چرا تغییر مساله این  های زیربنایی  
که برده داری غلط است و علیه اش مبارزه  صرفا به علت آن است که آدم هایی به این فکر رسیدند داری نداریم؟ آیا

اساسا ریشه در  ارزه علیه برده داری به نوبۀ خودنین افکاری و مبچ نها این کار را کردند. اما فرموله کردنکردند؟ بله. آ
داشت داد. البته نباید مساله را به این تغییرات اقتصادی تقلیل داد اما ریشه در تغییراتی راتی داشت که در اقتصاد رخ غییت

در اقتصاد رخ داده بود و میان یک نوع نظام اقتصادی متفاوت که به ویژه در شمال آمریکا توسعه یافته بود با نظام که 
بله قابل تقلیل  سربلند کرد.تضاد خودش را حفظ کرده و حتا  گسترش دهد،  کا که می خواستیبرده داری در جنوب آمر

شیوه های تولیدی متفاوت، نه تنها  میاننیست اما بر اساس تخاصم روزافزون میان این دو نوع سیستم اقتصادی متفاوت، 
 د.قادر بودند توده ها را به سمت خود جلب کنناین افکار افکار متفاوتی به وجود آمد بلکه 

 میک هایدر زیربنای جامعه و دینا فکاری که پایهاما ا .داشته باشند متنوعی افکاردر هر عصری مردم می توانند 
، اشندداشته بن دندر پایۀ زیربنایی جامعه رخ می دهو در تغییراتی که  در حال ظهور اقتصادی آن، و در روابط اجتماعی  

ین فکر را نستند اهزاران سال پیش، آدم ها می توا ر مقیاس وسیع جذب کنند.نخواهند توانست توده ها را دآنگاه آن افکار 
تم ر یک سیساین افکار مبتنی ب بدرفتاری نمی کرد. اما تا زمانی کهکسی با کسی اگر  بود داشته باشند که چقدر خوب

تند آن توانس د آورند. نمیاقتصادی نباشند که چنین چیزی را ممکن کند، هرگز چنین جامعه ای را نمی توانستند به وجو
ایده  جامعۀرد فکاری را در مودر خلاء دور هم جمع شوند و ایعنی، ممکن نبود که  نوع روابط اجتماعی را سازمان دهند.

  آن را ا عمال کنند.و سپس آلشان فرموله کنند 

ا ب صرفا م،ربنای مادی سیستاست چون صرفا با زی دیالکتیکی است. درک پایه ای  ماتریالیست دیالکتیکیدرک فوق، یک 
کت و ا و حره صورت یک چیز ایستا و نامتغیر برخورد نمی کند بلکه با تضادهه آن بشیوۀ تولیدی سر و کار ندارد و ب

است  د برخاستهآن زیربنا و شیوۀ تولیاقتصادی، درون روبنای سیاسی و ایدئولوژیک که بر پایۀ زیربنای تکامل در درون 
ت، تغییرا و دیالکتیکش این است کهسر و کار دارد.  ،نای اقتصاد و روبنای سیاسی و ایدئولوژیکو میان سیستم زیرب

یاسی و فکار ساز طریق فرموله کردن ا فاق می افتند:تغییراتی که دارای تاثیرات واقعی در جامعه هستند، در روبنا ات
بی رخ انقلا لف و در نهایت، زمانی که یک بحرانتئوری ها و  ایدئولوژی ها و از طریق مبارزه بر سر برنامه های مخت

این که  و در مبارزه بر سر به طور فشرده در روبنا که  می دهد، امکان یک تغییر رادیکال در جامعه باز می شود
ه حول ن بارزهمخواهد بود و قادر به ا عمال چه نوع سیستمی خواهند بود، فشرده می شود. این  چه کسانیحاکمیت در دست 

ینامیک ماعی و درابطه با اینکه زیربنای اقتصادی  جامعه و روابط اجتبلکه در  برخاسته از ذهنیت آدم هااسبات مجرد مح
  .، پیش می رودها و تغییرات درون آن چیستند

ا در روبنت بر سر تغییراجنگ درگیر می شود و  روبنااست اما نبرد بر سر آن در  زیربنای اقتصادیپس، اساس همانا 

عل و یک ایده ها صرفا بازتاب منف عرصۀ مبارزۀ سیاسی، فرهنگ و .یکی استروبنا فضای بسیار دینام یر می شود.درگ

 مملو از تضاد و مبارزه است. ای اقتصادی رخ می دهد نیست. بلکه به یک آن چه در زیربن
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که  مانطورهی را تحلیل کردند، کسانی که تضادها را دیدند و به طور عمیق و  علمی تضادهای زیربنایی سیستم اقتصاد
ستند ل آن، توانبه دنبا به یک سیستم اقتصادی  بنیادا متفاوت را ببینند وتوانستند امکان تغییر این سیستم مارکس کرد، آنگاه 

ه ب ن می کند.را ممک و آن فرآیند مبارزه ای باشند که این تغییر تغییر راهگشای اینتئوری ها و افکاری را فرموله کنند که 
ری در تئو این خاطر است که مارکس گفت، حس جاودانگی شرایط موجود قبل از این که عملا در پراتیک فروبپاشد

ب ند و اغلمی تواند جلوتر از پراتیک حرکت ک تئوری( همان طور که ما تاکید می کنیمبه عبارت دیگر ) .فرومی پاشد
یده ها از ا، در جهان مادی است. است تئوری در پراتیک هاییناثبات و نقطۀ ۀ نهایی حرکت می کند. سرچشمنیز جلوتر 

نجا هایت در ایند، در اینجا بر میخیزند و حقیقی یا غیر حقیقی بودن آن ها و این که در میان توده ها پایه بگیرند یا نگیرن
ی می ربنایروابط زی تعیین می شود. اما در این فرآیند کلی، آدم ها از طریق فکر کردن روی تضادها و حرکت و تکامل
ی یر رادیکالیچ تغیهتوانند قبل از این که تغییرات در عمل اتفاق بیفتند، آن ها را تشخیص دهند. اگر  اینطور نبود، هرگز 

 در جامعه رخ نمی داد.

با  ردمچرا م تند؟ اگر شما می خواهید بفهمیدپس، درک همۀ اینها بسیار مهم است. روابط واقعی در این جا کدام ها هس
ری که پس افکاسو  آنی دارند، اساسا باید به سیستم اقتصادی در زیربنا، و روابط اجتماعی منطبق بر رفتار چنینیکدیگر 

. در لهمسا رکد. این است راه ، نگاه کنیدبر آن پایه به وجود می آیند و تضادها و حرکتی که در همۀ اینها موجود است
«. ستندهمردها شوونیست »، «سفیدها نژادپرست هستند»فتاد. گفته می شود، غیر این صورت، در دور باطلی خواهید ا

. اما قت داردمی بینیم که این حرف به طور قطع حقیخب، در جامعه ای مانند جامعۀ ما، اگر عموما به مردم نگاه کنیم 
 ،خترانچاق زنان و دبه غیر از مواردی مانند بردگی جنسی و قا ،؟ و چرا امروزه برده داریچراسوال این جاست: 

داری،  ه بردهبه این علت ک و هوادارانش، دارد زیاد می شود(؟ مدافعین زیادی ندارد )هرچند که به خاطر پدیدۀ ترامپ
، آدم ست. پساکاملا خارج از مدار سیستم اقتصادی در زیربنا است و امروز، در تضاد با کارکرد سرمایه داری در جهان 

توده های  ر مقیاسبه سختی خواهند توانست صرفا بر اساس اخلاقیات متفاوت، دا داشته باشند اما ها می توانند آن افکار ر
غییر در تذرد و گوش شنوا پیدا کرده و نفوذ قابل توجهی به دست آورند. زیرا، اخلاقیات بر پایۀ آن چه در زیربنا می گ

ط )یعنی، ر شرای، شما هرگز نمی توانید امکان تغییر دروابط اقتصادی و اجتماعی، تولید می شود. و بدون درک این مساله
نه  یالیستی )ود ماتردر سیستم( و همچنین در مردم و راه مبارزه برای این تغییرات را ببینید. پس ما باید با این رویکرد ض

ک صحیح از و در یخیتریالیستی بلکه ضد ماتریالیستی( مخالفت کنیم. ما نیاز به ماتریالیسم دیالکتیکی و تارصرفا، غیرما
 ریم.دینامیک های متناقض روابط در درون زیربنای اقتصادی، درون روبنا و میان زیربنای اقتصادی و روبنا دا

غیرمعمول اما به کاربردن موردی است موضوعی که فکر می کنم ارزش بررسی دارد نگاهی بکنیم؛ حال بیایید به 
منحصر به در آمریکا. البته، این پدیده  5پدیدۀ باندها یعنی،. بسیار مهم است در تحلیل آن ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی

جنگ سالاران گانگستر: دلارهای مواد »کتاب، . شایع استسراسر آمریکای لاتین و کارائیب هم  درو ایالات متحده نیست 
تکان دهنده ای در مورد باندهای  ، مستندات و آمارولوآن گریینوشتۀ  6«مخدر، کشتار و سیاست جدید در آمریکای لاتین

وقتی کشته ها را جمع می »در همان ابتدای کتاب اینطور اظهار نظر میکند:  نویسنده، دارد. ارائیب و آمریکای لاتینک
، بیش از یک میلیون نفر در 2010( و 2000سرگیجه آور است. بین طلوع  هزارۀ جدید )یعنی، سال رقم آن زنید، 

غلو کرده .  اما حتا اگر ا معرفی می کندمنابع مختلفی رکتاب برای ارقام خود  «.ئیب به قتل رسیدندآمریکای لاتین و کارا
فکرش را بکنید که بازتاب  کمی به معنی آن فکر کنید!بازهم رقم نزدیک به یک میلیون نفر تکان دهنده است. فقط  باشد،

ین تامین می کند. است که سوخت آن را کوکای یوکاستهولکشتار، . نویسنده در ادامه می  گوید، این ه شرایطی استچ
هست. اما سوخت کشتاری در دخیل هم « جنایت حرص و شهوت»واضح است که در این میان قتل هایی از نوع دیگر و 

تامین می کند. به خود ایالات متحده نگاه کنیم. کمی  این مقیاس را پدیدۀ مواد مخدر و جنگ میان باندهای مواد مخدر
ده ها هزار نفر در نتیجۀ جنگ میان باندها مرده اند. به این مساله فکر  1970تحلیل کرد که در دهۀ  تام هیدینر، پیشت

 کنید. یک میلیون نفر در آمریکای لاتین و کارائیب یا رقمی نزدیک به آن و ده ها هزار نفر در خود ایالات متحده.

در این  یفاسد هستند؟ یا علت بسیار اساسی تراست که مردم ذاتا آیا علتش این  خب! این موضوع را چگونه می فهمیم؟
و است  جیم والیس قطعه ای خواندم که در جواب به« موعظه از منبری بنا شده بر استخوان»قبلا از کتاب  میان هست؟

رد می  ،افتمسیحی و غیره به جامعۀ خوبی دست ی 7صدقۀاستدلال های او را در مورد این که چگونه می توان بر پایۀ 
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یکی از مثال های او را در مورد این که دردهای جامعه را چگونه می توان درمان کرد، تجزیه و تحلیل  جا کند. در آن
 کرده ام.

رانده شدن از زمین هایشان بودند و  آستانۀمیلادی، عده ای از دهقانان در  80او صحبت از این می کند که در سال های 
م( -)مالکیت زدایی 8خلع یدن سناتورهای برزیل تماس گرفته و آنان را قانع کردند که برای لغو این زنان دهقانان، با همسرا

بگوید چگونه می توان در جامعه عدالت برقرار کرد و  تاخاص، تلاش کنند. جیم والیس، از این مورد مدل سازی میکند 
م و کشفی کردم که البته مرا تعجب زده نکرد. در همان تغییراتی را به نفع مردم ایجاد کرد. در این مورد کمی تحقیق کرد

در یعنی یک پدیدۀ بسیار گسترده. شده بودند. مالکیت میلیون نفر در روستاهای برزیل خلع  15دورۀ مورد بحث والیس، 
متمرکز  ،رصد بسیار کوچکی از جمعیت روستاییو در دست دبه شدت در مالکیت های بزرگ برزیل، مالکیت بر زمین، 

یعنی،  9هافاولامیلیون نفر و نسل های بعدی آن ها آمد؟ بخار شدند و رفتند هوا؟ خیر. آنها به  15خب! چه بر سر این بود. 
برزیل رفتند بدون این که به طرز منسجمی در اقتصاد شهری ادغام شوند و حتا با شرایط به شدت  شهری در زاغه های

فرمایی در اقتصاد -ری از آنان درگیر در شکل های گوناگونی از خویشبسیا استثمارگرانه، وارد مشاغل ثابت شوند.
شدند که تبدیل به یکی از پر درآمدترین راه های انباشت ثروت و حداقل، تامین جنایت  درگیر در ، از جملهدندغیررسمی ش
 زندگی شد. 

ل نوب به شمای از جبعد از جنگ دوم جهان ما همین مقوله را در ایالات متحده آمریکا دیده ایم. سیاهان به ویژه آنهایی که
اشین ها را م لا تعطیل شدند یا جای مشاغرفته و عمدتا در کارخانه ها یا مشاغل دیگر درگیر شدند. اما این کارخانه ه

ر ؟ در شمامواجه شدند. و آنوقت به چه چیزی روی آوردندعظیم گرفتند. پس از چند نسل، جوانان با نرخ های بیکاری 
ارائیب که ین و کهمین پدیده را در میان مردم آمریکای لات ارد باندهای جنایت شدند. واضح است که نه همۀ آن ها.وسیع و

سابق که  ه طریقبچند نسل پیش از این، دهقانانی در روستاها بودند و از زمین هایشان رانده شدند و دیگر نمی توانستند 
نستند در م نتواهندگی کنند. آنها به شهرها مهاجرت کردند. اما در شهرها آنهم بسیار ستم گرانه و استثمارگرانه بود، ز

توانند د تا ببه طرق دیگری بجز کارگر غیرماهر شدن روی آوردن اقتصاد رسمی معمول شهر ادغام شوند. به ویژه، جوانان
و  این پایه، شد. بران معنادار باراه خود را در این دنیا پیدا کنند و تلاش کنند به نوعی از زندگی دست بیابند که برایش

یدات همچنین به خاطر این که تولید مواد مخدر )کشت کوکایین و سپس فرآوری کردن آن( بسیار سودآورتر از تول
ه ای لاتین بآمریک کشاورزی شد، آدم ها به سوی باندهایی کشیده شدند که تبدیل به ساختارها و بنگاه های عظیم شدند که در

اه اگر پنج خوانده می شوند و در واقع، دارای برخی از خصایل کارتل ها هم هستند. چرا این طور شد؟ «کارتل»عنوان 
صطلاح اطر به سال پیش را نگاه کنید، این جوانان اصلا درگیر این چیزها نبودند. پس مساله این نیست که آن ها به خا

دند رتاب شپآنها به درون شرایطی  علتش این است که ه این راه کشیده شدند. خیر.برخی خصایل منحط  ذات بشری شان ب
 که انتخاب های معینی به آنان ارایه شد و انتخاب های دیگری به آنان ارایه نشد. 

ی کند، و موعظه هایی که در مورد فضیلت م ویلیام بن تدر مورد « موعظه از منبر بنا شده بر استخوان»در کتاب 
رای بچرا انتخاب های هر فرد، مسئولیت فردی خودش است. و من جواب می دهم: صحبت کردم. تئوری او این است که 

رو می افرادی مانند ویلیام ب ن ت و طبقه ای که او نماینده اش است و بشقاب های شام چندهزار دلاری  ین نتخاب ها انند، اکس 
راد طبقه ما، برای افا ؟یا نه ای دیگری ببرندببندند و به جدر جایی کارخانه ها را آیا راه بیندازند و جنگ است که در کجا 

نتخاب او  ؟ه شوندقرض بروند تا فرزندانشان بتوانند وارد دانشگابار  زیر قدر چمیانه در این کشور، انتخاب این است که 
تر ندارد، سال بیش 9یا خیر، و برای دختری در تایلند که دست و پا کنند شغلی  ندبرای مردم فقیر این است که آیا می توان

د. چرا شورده بستثمار شود یا به عنوان تن فروش انتخاب این است که در کارخانه های آنجا به شدت و به طرزی رنجبار ا
 ن سیستم و مجسم در ایروابط   حاکم،  سیستم   خصلت آیا به علت ماهیت بشر است یا به علتهستند؟  اینهاانتخاب ها، 

 کارکردهای آن است؟

. و جالب است که این پدیده در جنبه های معینی پدیده ای مانند باندها را در این مقیاس بزرگ داریم امروزاینگونه است که 
)و نه در اجزاء و نه در همۀ جوانب بلکه در جنبه های معینی( مشابه پدیدۀ بنیادگرایی اسلامی در بخش هایی از جهان 

ی شکل گیری پدیدۀ باندها و پدیدۀ بنیادگرایی اسلامی، به مقدار پروسه هابوده است. در واقع، است که اسلام مذهب  مسلط 
یی جا ،شدند «سیارۀ زاغه ها»وارد (  مایک دیویسنانی که از روستاها رانده شدند )به قول دهقا ند.بوده اهم زیادی شبیه 

ندگی می کنند. تا آن عظیم  حول و حوش شهرهای این کشورها در سراسر جهان سوم، زکه میلیون ها نفر در بیغوله های 
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به سوی تلاش هایی کشیده از روابط سنتی کنده شدند و سپس دهقانان جا که به مورد  بنیادگرایی اسلامی مربوط می شود، 
روابطی که  –، آن روابط سنتی را احیاء کنند انهشدند که می خواستند انتقام جویانه و با توسل به طرق و وسایل وحشی

طور عمیق و همه جانبه توسط دینامیک هایی که امپریالیسم در تقاطع با دینامیک های هر کشور تضعیف شده اند اما به 
که می بینیم  و جالب  اینجاستدگرگون نشده اند. و مردم را درون آن جای داده است،  خاص شکل داده و به وجود آورده

ادۀ آنها شده اند، در واقع کسانی بودند قبلا جرمی برخی از رهبران این نیروهای بنیادگرای سلامی یا کسانی که سربازان پی
 مرتکب شده و در زندان بودند و با موعظه های این بنیادگراها جذبشان شدند.

اما اینجا هم باید ماتریالیست باشیم؛ نه ماتریالیست های مکانیکی و قدرگرا که فکر می کنند جنبۀ عمدۀ شرایط زندگی آدم 
تیک رفتار معینی را در آنها به وجود خواهد آورد و هیچ جنبۀ دیگری در این شرایط نیست. ها هرچه باشد، به طور اتوما

مبارزه کنیم. چون که ما باید نقش دینامیک تضاد را آن باید علیه و این یک نوع ماتریالیسم مکانیکی و قدرگرایی است 
یک طرف، شرایط زندگیشان کششی را بر درک کنیم. در شرایط زندگی همۀ توده ها، تضادهای عمیقی موجود است. از 

اما آنها از ستم، از فقری که بر آنها تحمیل می شود، از فلاکتی که در نتیجۀ  .آن ها اعمال می کند که تشریح کردم
منطبق بر این شرایط افکار و اشتیاق به جهانی بهتر در آن ها  کارکردهای این سیستم گریبانشان را می گیرد در رنجند و

می شود: هم توسط کارکردهای زیربنایی سیستم و هم خفه  ی شود که اغلب، توسط کارکردهای سیستم سرکوب وتولید م
توسط سیاست ها و اقدامات آگاهانۀ کسانی که بر این جامعه حاکمیت می کنند و سلطه بر روبنای حاکمیت سیاسی و 

توده هایی که در  –در این وضعیت گیر کرده اند این است تضادمندی توده هایی که  ایدئولوژی و فرهنگ جامعه دارند.
ها و زاغه های کارائیب و آمریکای لاتین هستند، آنها که در زاغه ها و باریوهای ایالات متحده زندگی می کنند،  فاولا

اند که دهقانان یا دیگر قشرهایی که از مکزیک و آمریکای لاتین به این کشور آمده اند و اساسا دچار همان سرنوشتی شده 
حاضر نیستند چنین سرنوشتی  ه اند. اما بسیاری از جوانان این مردمسیاهان مهاجر از جنوب به شمال آمریکا دچارش شد

داشته باشند. در نتیجه، شمار قابل توجهی از آن ها)نه همه( به سمت راه زندگی  دیگری که مبتنی بر ساختار گانگستری و 
خاطر همین وضعیتی که دارند، این توده ها در شرایط فوق العاده ستم گرانه و اما به جنایت و غیره است می روند. 

سرکوب گرانۀ دیگری نیز درگیر هستند. سیستم و نیروهای سرکوبگر آن )پلیس و دیگر ارگان های سرکوب، محاکم و 
 حبس توده ای و غیره.قضات و غیره( دائما آنها را در معرض انواع و اقسام دهشت ها قرار می دهند: قتل و بیرحمی، 

این است خصلت تضادمند شرایط این توده ها که به حرکات خودجوش پا می دهد اما همچنین پایه ای را فراهم می کند 
با  و برای این که با مردم مبارزه کنیم تا راه دیگری، راه رهایی را در پیش بگیرند. این امر، با واکنش های خود به خودی

تشریح کردم )و اینها کشش های بسیار قدرتمندی هستند( بدون مبارزات بسیار زیاد اتفاق نخواهد توجه به کشش هایی که 
رزوی چیزی و آن جنبه از گرایش مردم که تبلور داشتن اشتیاق و آ اما نکته در این است که تضادها واقعی هستند افتاد.

است. یعنی، جنبه ای که در تضاد با برده شدن در   نیز بسیار واقعی واقعا رهایی بخش است و به سمت آن کشیده می شوند
دهید  تشخیصهمین مساله را نمی توانید بدون ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، حتا شما، این یا آن شکل است. 

یص دهید و هم سم دیالکتیک و تاریخی، می توانید هم آن را تشخچه برسد به این که بر مبنای آن عمل کنید. اما با ماتریالی
داشته مسایل و این، نکته ای حیاتی است. پس ما باید درک صحیح از ماهیت تضادمند همۀ این  بر مبنای آن عمل کنید

باشیم، ماهیت تضادمند طرز تفکر و افکار مردم و ماهیت تضادمند روابط اقتصادی و اجتماعی که مردم درگیر در آنها 
در اساس، افکار و گرایشات و تمایلات متضاد در میان توده ها تولید می کند. و ما  هستند؛ روابطی که در تحلیل نهایی و 

که  اشتیاقیپایۀ درک امکان،  این توده ها را برباید از طریق مبارزات عظیم )و نه دنباله روی از حرکات خود به خودی( 
رهایی کل بشریت، تبدیل به یک نیروی متکی بر شالوده های واقعی است، بر پایۀ چشم انداز و واقعیت مبارزه برای 

 انقلابی کنیم.

و در این چارچوب باید نقش بسیار قدرتمند ایدئولوژی را تشخیص دهیم بدون آن که داخل این نظریه که مورد نقد قرار 
تولید می شوند  رابطه ها را وارونه کنیم و فکر کنیم افکار و ایده ها کاملا مستقل از روابط زیربنایی درجامعهو  بیفتیم مداد

و فکر کنیم که مبارزه صرفا مبارزه در عرصۀ  ایده هاست. مردمی که در یک شرایط مشابه هستند به علت مبارزه در 
عرصۀ افکار می توانند جذب برنامه های بسیار متفاوتی بشوند اگر که آن ایده ها رابطه ای با واقعیت زیربنایی داشته 

دئولوژی کمونیسم، و نامتغیر بلکه به شکلی که پر از تضاد، مبارزه و حرکت است. و ای باشند؛ البته نه به شکل ایستا و
می تواند نیروی بسیار قدرتمندی در جذب مردم به یک راه ازادیبخش و رهایی بخش و خلاصی از  سنتزنوین،تکاملش تا 

باید قدرتمندانه تشخیص دهیم. و برای شرایط، شرایط تضادمندی که گریبانشان را گرفته است باشد. این چیزی است که ما 
با یک درک علمی  قایروی قدرتمند بشود، باید در انطبیک نکه تبدیل به  این که افکار ما این نقش را بازی کند، برای این

با در ت آن که زندگی مرتلاز جمله به عاز واقعیت باشد و باید دائما تلاش کنیم تا درکمان را تکامل یافته تر و تیزتر کنیم، 
درک صحیح از ) باشنداجزاء مختلف جامعه نسبت به روابط  میان مبتنی بر رویکرد علمی باید این افکار، . حال تغییر است



درک آن باشد که رابطۀ میان شرایط زیربنایی با عرصه سیاست و اندیشه و فرهنگ( اگر افکار ما هرچه بیشتر بازتاب 
ه سوی تنها راه میان مردم شده و آنان را بی توانند تبدیل به قطب قدرتمندی در مداریم، این افکار از این روابط  یصحیح

این تنها راه حل، اساسا به نفع خودشان و به نفع کل بشریت جذب کند و آگاه بشوند که حل تضادهایی که اسیر آن هستند 
 است.

  با این بحث وارد فصل سوم از این مبحث می شویم.
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شود و خوبست تکرار می 10و در وبسایتانقلاب  که همیشه در نشریۀ ما،« توقف 5»خواهم با خواندن می

 شود، شروع کنم. که تکرار می

 ای!ای، خشونت پلیس و قتل مردم سیاه و قهوه، حبس تودهو نسل کشیسرکوب توقفِ 

نسیتی و مربوط به های جزدایی و انقیاد همۀ زنان در همه جا و تمامِ ستمگری پدرسالارانه، انسانستموقفِ ت

 رفتار جنسی!

 های اشغالگر و جنایت علیه بشریت!های امپراتوری، ارتشجنگ توقفِ 

 زادیی از مهاجرین، مجرم دانستن و اخراج آنان و نظامی کردن مرزها!انسانتوقفِ 

 مپریالیسم در نابودی سیارۀ ما!ا-داریرمایهس توقفِ 

های مردم و در نهایت ها از یک طرف، تضادها هستند. توصیفِ تضادهای مهمِ اجتماعی و شرایط تودهاین

ایم، این گذارد. از طرف دیگر، طبق اظهار نظر مهمی که کردهشرایطی که روی کل بشریت تاثیر می
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توان این امپریالیسم حل ناشدنی هستند و در این سیستم، نمی-اریدتضادها تحتِ سیستم کنونیِ سرمایه

 های مردم و در نهایت بشریت باشد، حل کرد. نفع تودهگونه ای که بهتضادها را به

کن کند، پس، این دلیل قانع کنندۀ قاطعی است که چرا ما نیاز به انقلابی داریم که این سیستم را ریشه
قانون اساسی برای جمهوری »شریت درهم بشکند و سیستم  نوینی را بر اساس کنترل آن را بر جامعه و ب

وجود آورد؛ سیستم  نوین سوسیالیستی که بخشی از مبارزۀ به« نوین سوسیالیستی در آمریکای شمالی
جهانی است و در خدمت به رشد و تقویت و حمایت از آن مبارزه جهانی و در نهایت استقرار کمونیسم 

 کند.ر میدر جهان، کا

خواهند بگویند چنین انقلابی ضروری نیست، باید ها که میخواهند با ما مخالفت کنند، آنها که میخب، آن
واقع معضلات مهمی نیستند. بگذارید مهم و بهتوقف، 5استدلال کنند که تضادهای فشرده شده در این 

های وح مشکلات بزرگی هستند و فقط آدموضها بهخب! بله این»استدلال کنند. یا استدلال خواهند کرد: 
در این حالت: « شود در چارچوب همین سیستم حل کرد.ها را میکنند، اما ایناحمق آن را انکار می

توقف یا درگیر نشدن با این مسایل،  5های شان را بشنویم. اما روی برگرداندن از این بگذارید استدلال
کنید، غیرمسئولانه است. درگیر نشدن با این مساله که می در صورتی که اهمیت زیاد آن را درک می

ها را در این سیستم حل کرد یا خیر و چرا حل این تضادها نیازمند یک انقلاب و یک سیستم توان آن
 بنیادا متفاوت است، کاملا غیرمسئولانه است.

ل علمی، تضادهای مهم  طور سَرسَری به ضرورت انقلاب، نرسیده ایم. بلکه با استفاده از تحلیما به
های لاینفک  سیستم سرمایه اند، بلکه بخشباره سر در نیاورهایم. این تضادها یکاجتماعی را تشخیص داده

اند. ما از ابعاد این تضادها، از همۀ این مصائب، امپریالیسم هستند و در دورۀ کنونی حدت یافته-داری
گونه ای که به ها بهایم که برای حل این تضادها، و حل آندهایم و از این طریق فهمییک تحلیل علمی کرده

های مردم در این جا و سراسر جهان و در نهایت به نفع  بشریت باشد، چه نوع انقلابی لازم نفع توده
 است.

تمرکز تضادهای مهم این سیستم هستند. تضادهایی هولناک که در این سیستم حل « توقف 5»پس، این 
ای، ستم و استثمار و نابودی محیط زیست در واقعیت این جهان، جهانی است با فقر تودهناشدنی هستند. 

های عظیمی که هیچ ضرورتی ندارند. وبسایت حزب از زوایای گوناگون و با استفاده ابعاد عظیم و رنج
ن روبرو کنیم و با آهای مختلف، وارد این مسایل شده است. این است جهانی که در آن زندگی میاز مثال

 ایم.هستیم. در واقعیت، ما برای این وضعیت یک جواب علمی فراهم کرده

بریک )با عنوان، و مصاحبه آردی اسکای« کمونیسم نوین»پس به دلایلی که در این جا اشاره شد و در 
( و دیگر آثار از جمله اسنادی که در وبسایت حزب موجود است، واضح و روشن است که علم و انقلاب

توان اصلاح کرد؛ های آن، نمیعلت دینامیکهای آن هستند و بهعلت تضادهایی که پایهسیستم را بهاین 
ای: نفع اکثریت عظیم بشریت کار کند. بازگردیم به این نکته پایهتوان کاری کرد که این سیستم بهنمی

ن سیستم را تقویت کند، های این سیستم، و هر چه از آن سربلند کرده تا ایتضادهای اساسی و دینامیک
جا من شما را بار دیگر اموری گذرا و تصادفی نیستند. بلکه ریشه در ماهیت این سیستم دارند. در این

از طریق کدام شیوۀ »ویژه بخش اول آن. یعنی، بحث در مورد به« کمونیسم نوین»دهم به ارجاع می
چهار »و بخش دوم، بحثی که در مورد ؛ «های سرمایه داریتضادهای اساسی و دینامیک»و « تولیدی
 است.« کلیت

را واقعیت این می توانند یا به سختی  نمی توانند سختی قادر به دیدن امکان انقلاب هستند. زیرامردم به
دهندۀ ناگهانی درک کنند که شرایط موجود ضرورت جاودانه نیست و در تلاطمات و تغییرات  تکان



دهندۀ ناگهانی در را به روی که ببینند این تلاطمات و تغییرات  تکانای اینجپتانسیل مثبتی نهفته است. به
 شوند.زده میکنند، از آن هراسباز می هافرصت

های کردم. فاشیستداشتم در این جا در مورد تشابه و قیاس با مساله فرگشت در جهان طبیعی فکر می
د ضد  علم نسبت به جهان را تبلیغ کنند. اما اینمسیحی مصمم هستند در مقابل علم مقاومت کنند و رویکر

سختی اند، بهها که هنوز تشریح علمی  فرگشت را نشنیدهویژه آنها به کنار، بسیاری از مردم عادی، به
شان سخت است. علتش فقط این نیست که نیروهای ارتجاعی قادر به درک آن هستند و قبول آن برای

گذارند و غیره. بلکه علتش این هم هست که ها تاثیر فکری میت روی آنهای مسیحی فاشیسمانند فناتیک
تر از چند سال، ها را بر حسب بازۀ زمانی طولانی مدت، طولانیتوانند امور و پدیدهسختی میها بهآن

چند دهه، چند قرن و حداکثر چند هزارسال، تصور کنند، در حالی که حیات  روی کرۀ زمین، در شکل
ها و میلیاردها سال است که وجود دارد. اگر انسان نتواند چنین بازۀ زمانی وسیع گون، میلیونهای گونا

گاه این مساله که کلیۀ انواع گوناگون بر روی زمین، چگونه تکامل طور تئوریکی تصور کند، آنرا به
د. بدون آن اصلا نمینظر خواهد رسیکننده و در بدترین حالت غیرممکن بهاند، در بهترین حالت گیجیافته

میلیارد سال تکامل یافته است. منظورم آن  3.5سال بلکه در  25توانند فکر کنند که این همه تنوع نه در 
توانند فکر کنند. بنابراین، بسیاری از مردم عادی است که، مردم حتا بر حسب یک میلیارد سال نمی

 ،علاوه بر این. ر این مبنا مسایل را تصور کنندسختی قادرند بکنم( به)یادتان نرود که دارم قیاس می
بینند. از این حرفگمراه کننده، آموزش ایدئولوژیک می بینی وارونه و یک متدولوژیمرتبا با یک جهان

خب معلومه کی بیدارم « کنه؟ها بیدارت میای وای، پس خدارو قبول نداری. پس کی صبح»زنند، ها می
ام این است که برای تشریح واقعیت  مادی نیازی به خدا هر حال، نکته دار. درکنه. ساعت شماطهمی

اند، شوند؛ یا اگر هنوز با طرق علمی تشریح نشدهنیست و این مسایل با طرق علمی شناخته و تشریح می
ها حرکت کرد یا تضادهایی را سمت  تشریح آنتوان بهتوان تشخیص داد که چگونه میاز طریق علمی می

شوند و ها تبدیل به رمز و راز میجای این، ناشناختهبهاما ها هستند، شناسایی کرد. ع از تشریح آنکه مان
شود، به نیروی ماوراء زند یا از خواب بیدار میها برای امور  ابتدایی مانند که آدم چطور حرف میآدم

 اندازند.الطبیعه دست می

این قیاس آن است که بگویم، تصور  امکان انقلاب  این نکته به خودی خود مهم است ولی قصد من از
توانند یک وضعیت بنیادا متفاوت را اش این است که نمیبرای مردم سخت است و یکی از علل مهم

طور معمول آنان را طور عادی سرجایش بود و بهتصور کنند؛ وضعیتی که همه چیز، هرچه که به
بگسلد و شروع به نابودی کند. حتا یک عملکرد  غیرمعمول داشته، از هم منکوب کرده و پایین نگاه می

کند و البته، اخیرا با وجود این بابا، یعنی ترامپ که مرتبا توئیت می –توانند تصور کنند سیستم را هم نمی
ها کنند که، اینهایی از آن را حس میخواند، مردم گوشهگاه این نمایندۀ کنگره و گاه آن یکی را فاسد می

چنین کسی مثل مایک پنس را داریم که همیشه های نرُمال طبقۀ حاکمه در اداره امور نیست. همروش
هایی است که به کند و شبیه یکی از آن کشیشدوخته شده  و دنبال او حرکت می اش به پشت  ترامپچشم

ها را به فکر آندهد و روش متفاوتی است و مردم را تکان میώ رژیم ترامپϐ کنند. روشها تجاوز میبچه

ها این است که دوست دارند اوضاع به سیاق معمول که با آن اندازد. واکنش  خودجوش بسیاری از آنمی
مانوس هستند بازگردد. اما اگر این سیاق معمول، در سطح کیفیتا بالاتر در حال درهم شکستن باشد، چه؟ 

علت آن که که ضرورت جامعه است و هم بهای علت مبارزهدرهم شکستن در سطحی کیفیتا بالاتر، هم به
شان را حل کنند و همین امر دعواهای درون خودشان و کنند معضلاتحکام  این جامعه در بالا تلاش می

کند. بنابراین، لازم است مردم از این چارچوب بیرون های مردم را تشدید میچنین تضادشان با تودههم
توانید این کار را بکنید چون نمی»ار زد و این حلقۀ بسته فکری را که شان را کنبیایند؛ باید چشم بندهای

 ، شکست.«شودطوری انجام نمیامور این



آید در یکی های مثبت هم داشت. یادم می، اشکالات زیادی داشت اما مسلما برخی کیفیت11الدریج کلیور
عقلای بورژوازی به نام دیوید ای با پی.بی.اس داشت )فکر کنم یکی از از آن روزهای قدیم، مصاحبه

ای  حزب جا او شروع  کرد به شمردن برنامه و پلاتفرم ده نکتهکرد( در آنبا او مصاحبه می 12ساسکیند
ولی در این جامعه »پلنگان سیاه. هنوز کاملا وارد بحث نشده بود که دیوید ساسکیند پرید توی حرفش که: 

توانیم این معلومه در این جامعه نمی»ریج بلافاصله جواب داد: الد«. توانید این کارها را بکنیدشما نمی
بینید! طرز تفکر مردم باید می« کارها را بکنیم، برای همین نیاز به یک جامعۀ بنیادا متفاوت داریم.

رها دور باطل عوض شود و تبدیل به این طرز تفکر رهایی بخش بشود. مردم را باید از حصارمنطق  
گویید نشدنی است چون تا حالا امور اینچه شما میمنوال بوده است بنابراین، آن کرد که: وضع بدین
. برای شودنمیطور انجام گویید پیش نرفته است. نکته دقیقا در همین جاست: امور اینطوری که شما می

ینتغییر این طرز تفکر، باید در عرصۀ اندیشه، در عرصۀ ایدئولوژیک دست به مبارزه بزنیم و در ع
حال، مبارزۀ مردم را توسعه بدهیم تا از یک طرف، به آنان کمک کند که از این حصار بیرون بیایند و 

سمت مثبت تشدید کند. تشدید تضادهای درون جامعه در از طرف دیگر، تضادهای درون  جامعه را به
امعه نیاز به تغییر علت آن که جگوییم، بلکه بهخاطر این که چون ما میسمتی مثبت لازم است. نه به
های بیهوده و کاملا علت فقر گسترده، استثمار، ستم و رنجتوقف، به 5رادیکال دارد، به خاطر این 
علت بلایی که بر سر محیط زیست آمده است. به این علل لازم است غیرضروری مردم جهان و به

دادند بلکه متفاوت و منطبق ام میطور که همیشه انجتضادهای جامعه تشدید بشوند و مردم امور را نه آن
 شان انجام دهند. بر منافع واقعی

خواهم اشاره کنم این است: انگل انداز انقلاب، نکتۀ دیگری که میبر حسب نگاهی دوباره بر چشم
 طرفی دوستانه و امکان انقلاب.، فلج شدگی لیبرالیسم و رفرمیسم بورژوایی، موضع بی13وارگی

املا ها که کسال پیش، خیلی 50اه کنیم: انگل وارگی. در دهۀ شصت، بیش از بیایید به بخش اول نگ
چنین  من هم خواهان یک انقلاب هستم اما در این کشور»گفتند: ها کور نبودند مینسبت به واقعیت

ده، ین پدیاخب، آیا « انقلابی نخواهد شد چون شمار طبقۀ متوسط که زیادی مرفه هستند بسیار زیاد است.
یه یک های مردم و علای واقعی و مشکلی واقعی است؟ بله هست. بار سنگینی است بر روی تودههپدید

ین انوع تغییر رادیکال و مبارزۀ ضروری برای آن تغییر رادیکال؛ و مربوط است به انگل وارگی  
غ لعنت اجا سرزمین  کوته نظری و فقدان حافظه است؛ در این سرزمین تاریخ یک جورهایی دجامعه. این

د. آنرونیو خارج از محدوده است، مردم سیاق امور را حداکثر تا دیروز یادشان است و بیشتر از آن نم
 طور بوده است. گویند: همیشه ایندهند و میها، دیروز را ملاک قرار می

در در این کشور، همیشه این طبقۀ متوسط غول آسا، طبقۀ متوسطی که نسبتا مرفه است، وجود نداشت و 
دو دهۀ گذشته هم موقعیت رفاه آن خیلی تضعیف شده است و موضوعی است که مسلما باید نسبت به آن 
و پیامدهایش که حتما بسیار تضادمند است، آگاه بود. اما اگر در تاریخ به گذشتۀ این کشور نگاه کنید، 

های خوش قلب وقتی . آدمروایت دیگری در مورد مهاجرین خواهید یافت. مثلا به مجسمۀ آزادی نگاه کنیم
بله، این جا کشور »گویند، شوند میبا موج نفرت ضد مهاجرین که ترامپ راه انداخته است مواجه می

اند که تا ها جایی خوشامد بودهاما باید گفت، بله آن« ایم.ها خوشامد گفتهمهاجرین است، ما همیشه به آن
ای اند، در قسمت پایین بخش شرقی نیویورک در منطقهچندین نسل در  نیویورک با خشونت استثمار شده
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دانید روز کردند. مگر نمیبار زندگی و کار میرفت و در شرایط نکبتبالا می انکه موش از سر و کولش
کردند جهانی زن از کجا آمده است؟ از مبارزۀ زنان کارگری که در نیویورک در شرایط هولناک کار می

کل کشور جریان داشت و بسیاری از آنان مهاجر بودند. اول ماه مه، روز بود که در  و تبلور وضعی
جهانی کارگر از کجا آمده است؟ از مبارزۀ کسانی که تحت استثمار وحشیانه بوده و بسیاری از آنان 

زنند. خیلی ببخشید اما باید رک و صریح دانند سر چی دارند حرف میبینید که مردم نمیمهاجر بودند. می
دانند. بسیاری از آنان تقصیری ندارند که نمی ر مورد هیچ جنبه از این کشور چیزیکه: مردم د بگویم

خواهند بدانند یا در مقابل دانستن مقاومت ها اما امکان دانستن دارند و نمیدانند. برخی از آنچیزی نمی
سی سال پیش گفت،  14ها خیلی سرشان با چیزی که پل سایمونکنند و حاضر نیستند بفهمند. و آنمی

شود، که طرف  آدم پرتاب میاطلاعات کلیپ شده ... قطعات کوچک اطلاعات که دائما به مشغول است:
دهند که به زیرش نگاه کنند و ببیند در مورد سطحی و بدون عمق هستند و حتا سطح را خراش نمی

 اش کجاست.تر و شالودۀ زیربنایی است و ریشهچیست و بخشی از کدام چارچوب بزرگ

دانند. بگذارید کمی حکایت رنج شخصی کنم. چند روز پس، مردم واقعا چیزی در مورد این کشور نمی
های طولانی  کنت براناگپیش وقتی صحبت

و فیلمی  16را در برنامه استفن کولبرت در مورد دانکرک 15
نکرک هیچ نبود مگر یک شنیدیم واقعا اعصابم خرد شد. اولا، داکه در مورد آن ساخته شده است را می

کرد. ثانیا، او توانست به سمت جزیره فرار میشکست. ارتش بریتانیا فروپاشید و باید به هر وسیله که می
اگر دانکرک رخ نداده بود، اگر ارتش بریتانیا در دانکرک نابود شده بود، کل جنگ متفاوت »گوید: می
سر تا پای این غلط ..«. .ور بزرگ شما، تاریخ ها فرار کردند، به علت  کمک کششد اما چون آنمی

ها را شکست؟ انگلیس یا است. از جمله این که چه کسی ستون فقرات  "ورماخت"، ماشین جنگی نازی
آمریکای فلان شده نبود. اتحاد جماهیر شوروی بود و هر کس که کمی کار پژوهشی انجام داده است این 

ای از ما. کس به شما نخواهد گفت مگر عدهداند و هیچاین را نمی داند. اما در این کشور، هیچ کسرا می
دانند که چرا آمریکا از درون جنگ جهانی دوم فاتح بیرون آمد؟ علتش آن است که اساسا مردم هیچ نمی

ای ندید. چند صد هزار تلفات داشت و یکی هم حمله به بندر پ رل )پرل در جنگ جهانی دوم صدمه
ه ای در خاک آمریکا صورت نگرفت. اروپا کاملا ویران شد. اتحاد شوروی بین هاربر( و هیچ حمل

اش از بین رفت. چرا اوضاع معینی در بیست میلیون تا سی میلیون نفر از دست داد. کل شالودۀ صنعتی
ای اروپای شرقی و کره و غیره شکل گرفت؟ آیا ربطی به تاریخ داشت یا این که تاریخ واژۀ ممنوعه

نباید از آن نام برد؟ آیا ]وضعیتی که شکل گرفت[هیچ ربطی به اوضاعی که از این شرایط است که 
م(  –)پیکربندی « 17فیزیوگنومی»سربلند کرد نداشت؟ آیا خصلت  جامعۀ ایالات متحده آمریکا، این 

بطی ها با یکدیگر، هیچ رهای اجتماعی و رابطۀ آنجامعۀ آمریکا، یعنی خصلت  طبقات اجتماعی و گروه
جا دارم عصبانیت طور بوده است؟ حالا من اینبه کلیت  این تاریخ ندارد؟ یا یک جورهایی همیشه همین

دهم اما واقعا نباید فقط عصبانی شد. باید قدم به جهان بیرون بگذاریم و یک بار دیگر خودم را نشان می
انگل وارگی از کجا آمده است؟ در  تلاش کنیم و درک ماتریالیستی دیالکتیکی و تاریخی پیدا کنیم که این
شود. کسانی که در این طبقه هستند، ضمن وضعیت  طبقۀ متوسط تضادمند است زیرا دارد تضعیف می

برند که حاصل غارتی است که هایی که نسبتا رفاه اقتصادی دارند، و از برخی امتیازاتی بهره میحتا آن
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تواند زنده کند و بدون آن نمیخانه هایش میعظیم  مشقت المللی  امپریالیسم آمریکا از طریق  شبکۀ بین
کنند که پر از تضاد است، ای زندگی میآرزوهای بهتری دارند چون در جامعه اقشار ولی حتا این باشد.

 پرُ از مبارزه است. حول این که روابط اجتماعی و روابط بنیادین جامعه چه باید باشد

میان   های دیگر هم دررگی را داریم. اما در تضاد با آن، گرایشپس از یک طرف، در اینجا انگل وا
یت ها و به طور کلی ماههایی که در نهایت ریشه در ماهیت تضادمند شرایط آنمردم هست؛ گرایش

ویژه در به هایی که زدم و با وجود جهل و نادانی  گسترده،رغم  حرفتضادمند جامعه و جهان دارد و به
 یگانهببوط به ماهیت جامعه، تاریخ و غیره است؛ اما مردم با این مسایل خیلی هم هایی که مرعرصه
 نیستند. 

ر و سوی اوضاع  انقلابی یک نکته را باید دانست: لازم نیست همۀ طبقۀ متوسط با شودر حرکت به
به لابنقاشتیاق وارد صفوف انقلاب شود. بدون این که قسمت  قابل توجهی از جوانان طبقۀ متوسط به ا

ها ممکن است . آناندها باید تشخیص دهند که قبلا چه بودهتوان کرد. اما بسیاری از آنپیوندند انقلاب نمی
 این را باید مستاصلانه اشتیاق  رجعت چیزی را داشته باشند که در جامعۀ آینده دیگر موجود نخواهد بود.

ه در کا الگوهای دیگری حاکم خواهند شد بدانند. الگوهایی که دوست دارند رجعت نخواهند کرد. زیر
واهد بود. ای است که ارزش زندگی دارد، خکنند اساس جامعهخواهند و فکر میها میتضاد با آن چه آن

مداران متعارف و سیاست« چپ»های ورشکستگی کامل لیبرالیسم و رفرمیسم بورژوایی که گروه
به وانند تها نمیت شده است و معلوم شده است که اینگذارند ثابهای گوناگون جلو میبورژوا، در شکل

مار تر از شاز میان  طبقۀ متوسط باید تعداد بسیار زیاد جواب دهند.شرایط جدید و در حال ظهور، چالش 
، حداقل هاطرفی دوستانه. اینز حمایت دوستانه تا بیا -کسانی که فعالانه درگیر خواهند شد را جلب کنیم 

مک ند، کرند به دشمن و به سرکوب انقلاب توسط طبقۀ حاکمه وقتی انقلاب سربلند می کباید تصمیم بگی
 نکنند.  

کند ر میطور جدی به انقلاب در ایالات متحده فکبنابراین، طبقۀ متوسط، پدیدۀ بزرگی است. هرکس به
اشین من، یک طور کلی دستگاه سرکوب آداند. بله، قدرت طبقۀ حاکمه و نیروی نظامی و بهاین را می

آن  های مهمی ازعظیم مرگ و نابودی است. اما وزن  طبقۀ متوسط، حتا با وجود تضعیف شرایط  بخش
ته ک داشنیز بسیار واقعی است. این پدیده بسیار تضادمند است و باید نسبت به آن رویکردی استراتژی

چیز  همینه که هست و»بگوییم،  ( به این مساله نگاه کنیم وم -باشیم. نباید دترمینیستی )قدرگرایانه 
یا مینیم. آباید به زیر  سطح  امور هم نگاه کنیم، تضادها و حرکت و تکامل را ببی«. دیگری ممکن نیست

کنیم؟ آیا می یابیهایی را که ممکن است در طول راه وجود داشته باشند مکانتوانیم فرصتتوانیم؟ آیا می
توانیم )در یمتوانند در پیش بگیرند ببینیم و بگوییم ما چگونه میهای متضادی را که امور توانیم، جهت

 واقع نیاز داریم و باید( عمل کنیم که آن را در جهتی که لازم است برود تغییر دهیم؟  

بنابراین، اگر از منطق  قائم به ذات
همان صورت که ها بهو منطق  دترمینیستی که فقط به امور و پدیده 18

سست نکنید و اسیر این طرز تفکر بشوید که آن چه هست تنها امکان است، هرگز امکان نگرد گهستند می
طور بوده است. اکثر مردم این طرز تفکر را دارند انقلاب را نخواهید دید. خواهید  گفت، همیشه  همین

را آخر چ« شود؟طور انجام نمیچون که امور این»خب چرا؟ « ها که می گویید شدنی نیست؟این»که: 
اگر کمی دقت کنیم، استدلال خیلی «. چون که یک طور دیگر انجام می شود»طور انجام نمی شود؟ این

شود؟ به این چه می از مردم همین است. خب، اگر به روشی که امور انجام می شود تن ندهیم چه می
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د که بنیادا وجود آورتوان اوضاعی را بهدهد میگویید که در جهان شرایط مادی است که نشان می
 متفاوت باشد؟

ین یک سند  است و تاکید بر آن که ا« توانیم پیروز شویمچگونه می»نکتۀ بعدی به اختصار در مورد سند 
بندی ولطور فرمراهنمای زنده و سند کاری است. برای رساندن منظورم در مورد این سند، حرفم را این

ازبینی کرده و عمیقکار ببندیم و دائما آن را ببپذیریم، بهرا باید « توانیم پیروز شویمچگونه می»کنم: می
ار کاما در همان حال که این کار در جریان است، باید آن را بپذیریم و به این شکل به  –تر بکاویم 

کار طور پیگیر بخش دوم را بر اساس بخش اول بهسمت عقب حرکت کنیم، بهاز بخش سوم بهببندیم: 
 ببندیم.

چیست؟ موضوع بخش سوم این است: در شرایطی که بنیادا با شرایط امروز متفاوت خب، منظورم 
ها نفر از مردم انقلابی در میدان باشند، عملا چگونه است، یعنی، وقتی اوضاع انقلابی فرابرسد و میلیون

توانیم شکست دهیم. این بخش با تشریح امکان ظهور آن شرایط، صحبت از آن میها ]دشمن[ را میآن
کند. هدف هیچ نیست ها را شکست دهیم و برخی اصول فشرده را طرح میتوانیم آنکند که چگونه می

. 19هاست. پس این هدف باید نقطه عزیمت کار امروز باشدمگر انقلاب و انقلاب نیازمند شکست دادن آن
کنیم در داریم می کنیم و اگر این کار را نکنیم، هر کار دیگری کهمی فعالیتبرای این مقصود است که 

نهایت )نه در هر لحظه در طول راه بلکه در نهایت( و در تحلیل نهایی مساوی با هیچ است. مساوی 
واقع به جایی برسیم که حال خود رها کردن. بنابراین، ما باید بهاست با بازی بازی کردن و سیستم را به

 جنگند و شانس واقعی پیروزی هست.یها نفر دارند برای انقلاب مدر یک اوضاع انقلابی میلیون

توانیم چگونه می»مان کنیم، باید پیگیرانه بخش دوم سند پس، برای این که این هدف را نقطۀ عزیمت
گونه را به کار ببندیم. یعنی، امروز انجام چه کاری ضروری است. یک استراتژی را چ« پیروز شویم

رماندهان عنوان فکنیم، بهکردی استراتژیک اتخاذ میبریم و در کارمان رویپیش میدر ابعاد گوناگون 
ا در سطحی هایش متقابلا یکدیگر رای که همه مولفهگونهمثابه یک استراتژی بهاستراتژیک این را به

آه!  بریم؟ و اساس آن چیست؟ اساس آن فکری خیالی نیست کهاستراتژیک تقویت کنند، چگونه پیش می
ر کاری ای خوب است پس همه باید هوت داشتیم و چون داشتن چنین جامعهای متفاشد جامعهچه خوب می

ودی که های رادیکال و ویرانی و ناببرای تحقق آن بکنند، از جمله به جان خریدن  تلاطمات و آشوب
ر طویناعمدتا از سوی نیروهای نظم کهنه که سرسختانه مقاومت خواهند کرد، به بار خواهد آمد. خیر 

ق آن گوییم همه باید هر کاری برای تحقیست که ما مینه خاطر یک فکر خوب  بی پایه نیست. خیر ب
به  گرددمی اب بربکنند. بلکه به خاطر آن است که ما نیاز به انقلاب داریم. چرا نیاز به انقلاب داریم؟ جو

طر خا بهاند و بشریت رفشرده« توقف 5»هایی که در آن چه قبلا گفتم. یعنی وضعیت جهان و وحشت
قط فی که نه اند در حالی که، امکان یک دگرگونی رادیکال و ایجاد جهانی بسیار بهتر هست. جهانانداخته

در  جهانی بسیار بهتر است؛ جهانی کاملا متفاوت است و پایۀ ایجاد چنین کیفیتابسیار بهتر است بلکه 
نگنۀ این میه شامل مردمی است که در کنیم و این پاخود  تضادهای همین جهانی است که در آن زندگی می

 اند. تضادها گیر کرده

خش سوم به عنوان یک راهنمای زنده و سند کاری پیگیرانه به کار بگیریم، از بپس باید این سند را به
سمت امروز حرکت کنیم، بخش دوم را بر اساس بخش اول )بر این اساس که اصلا چرا ضرورت و 

واهم چند خرا مطلوب است( پیگیرانه به کار ببندیم. و در این چارچوب میامکان چنین انقلابی هست و چ
 کلام بسیار کوتاه در مورد شیکاگو بگویم.
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طور عینی تبدیل به نقطۀ تمرکز یک درگیری اجتماعی بسیار علت تمرکز ما در شیکاگو آن است که به
چماقی برای تشدید بسیار بیشتر  عنواندارد از آن بهمهم و تضادهای اجتماعی شده است. طبقۀ حاکمه 

کند. اما کنند، استفاده میهای مردمی که به ویژه در گتوهای شهری زندگی میسرکوب جنایتکارانۀ توده
ها کند. اینعنوان یک سلاح ایدئولوژیک هم استفاده میفقط این نیست. طبقۀ حاکمه دارد از این وضع به

نیست. در واقع اساسا  19خیلی متفاوت از ایدئولوژی قرن اند و چند دهه است که روی آن کار کرده
نقل قولی  19همان است. یادتان هست که از همسر و مدیر کارزار انتخاباتی  یک نمایندۀ کنگره در قرن 

شنویم که میها میها یک مشت حیوانات وحشی هستند. حالا حتا از برخی تودهگفت: اینکردم که می
کنند. این بچهساله را با خودشان همراه می 5های ب از سرشان گذشته و دارند بچهها دیگه آاین»گویند: 

خیر اینطور نیست. اما جلب آنان به انقلاب « ها وقتی تین ایجر بشوند ... دیگه آب از سرشان گذشته.
توده کند و داغ خواهد بود. فکرش را بکنید ... چند دهه است که طبقه حاکمه اینمبارزۀ شدیدی طلب می

های تلویزیونی پلیسی، از طریق کارهای ها را به طرق مختلف، از طریق فرهنگ، از طریق سریال
صورت حیوانات وحشی نشان داده است. مثل همین همسر نمایندۀ کنگره در قرن مدارانشان، بهسیاست

19. 

ها را تبرئه کنند. با وککنند این خها چطور هیئت منصفه را قانع میکنم: آخر اینو من با خودم فکر می
کنند و آناند، زل زل تو چشم آدم نگاه میها آدم کشتهوجود شواهد غیرقابل انکار دال بر این که این پلیس

شان کنند؟ بله، بخشا علتش ترکیب شوند محکومکنند و حاضر نمیها را یکی پس از دیگری تبرئه می
خاطر آن است که دادستانی واقعا پیگرد قانونی نمیبه کنند و بخشاکسانی است که وارد هیئت منصفه می

کند که آیا پلیس  قاتل، از ترس  جان دست به قتل کند و صرفا مساله را بر اساس این معیار پیگیری می
در داخل همین معیار، نژادپرستی حک شده و نهادینه شده  –زده و آیا این ترس موجه بوده است و غیره 

ستم و از سیاهان متنفرم، خب معلوم است هر وقت چشمم به یکی از این جوانان اگر من پلیس ه»است. 
ها توانم هر کاری دلم خواست با آنها منتفرم و در نتیجه، میترسم چون از آنها میافتد، از آنسیاه می
آن عمل  ای و در چارچوبکنند با این منطق  پایهکنند و تلاش میها این را قبول میو دادستان« بکنم.

. با این وصف، سوال این پیچانند و زاویه میدانید که قضات هم چگونه مسایل را میکنند. و شما می
؟ چون کسانی وارد هئیت کنندمحکوم نمیها با وجود این شواهد انکارناپذیر، جاست که چرا هیئت منصفه

ها نتوانند کارشان را ر این پلیساگ»اند: شوند که برای چند دهه با چنین ذهنیتی شکل گرفتهمنصفه می
تر خواهند شد و وارد محلات ما شده و به زنان تجاوز کرده و انجام دهند، این حیوانات وحشی، وحشی

صورت یک جاده ها دارند از شیکاگو بهآن«. همه چیز را سوزانده و دست به قتل و غارت خواهند زد
راه عمل سرکوب را به شدت تشدید کنند و جنایتی بهکه در صاف کن و بولدوزر ایدئولوژیک، برای این

 کنند. در واقع، شیکاگو بخشی از این ماجراست.بیندازند، استفاده می

طور عینی، جنگی ایم. طبقۀ حاکمه در این زمینه به ما آواز جنگ داده است و بهو ما این را تشخیص داده
خاطر ماهیت ر این کار را نخواهد کرد؛ نه بهاست که باید واردش شده و تغییرش دهیم. و هیچ کس دیگ

ها علم  تشخیص علت آن که مردم این علم را ندارند. آنبشری که ما داریم و دیگران ندارند بلکه به
اوضاع و این که چه اوضاع تضادمندی است را ندارند. بله، فاکتورهای منفی وجود دارند. و یکی از آن

خاطر طرز کنند بلکه بهآن هستند: نه فقط به لحاظ کارهای بدی که می ها درگیرها وضعیتی است که توده
ها مبارزه کرد که از طرزی قانع کننده اما با شدت و غیظ با آنتفکری که دارند. و و واقعا باید سخت، به

ها را جذب کنیم که پتانسیل واقعی خود را به این وضعیت گسست کنند و نه فقط گسست کنند بلکه آن
ن رها کنندگان بشریت نشان دهند و تبدیل به ستون فقرات انقلابی شوند که هدفش رهایی بشریت عنوا

خاطر است. و باید روشن باشد، حال که وارد این )جنگ( شده ایم، آن را تا انتها پیش خواهیم برد. به
تر از همه و مهم ای که در موردش صحبت کردم، ما باید آن را تا انتها بجنگیم.اهمیت عینی این مبارزه



جز هرگز ایم که این کار را خواهیم کرد و ها رفته و گفتهاین که ما باید تا آخر بجنگیم چون به میان توده
 این نخواهیم کرد.  

کند. با داشتن این جهتکند و مشکلات را حل نمیگیری اساسی ما را روشن میاما، این صرفا یک جهت
کنیم. اما بگذارید جنبۀ مثبت را هم بگویم. ت کار کنیم و داریم کار میگیری اساسی باید برای حل مشکلا

ویژه از میان ، به20طور ابتدایی یک پیشرفت کیفی در به میدان آوردن یک جمعیت حدنصاباگر، حتا به
واقع چنین پیشرفتی کنیم، آن وقت مبارزه هزار برابر حادتر خواهد شد. منظورم جوانان کنیم و وقتی به

اند نه این که ویژه از میان جوانان، جوانانی است که به این انقلاب جذب شدهمعیت  حدنصاب بهاز ج
کنند )که البته کار را یک روز به تن می« باب آواکیان: انقلاب و نه چیزی کمتر»های صرفا تی شرت

اند و نه فقط ا آمدهواقع برای تمام ماجرا به سمت مآورند؛ جوانانی که بهمثبتی هست( و روز بعد در می
طور واقعی اشتیاق سوزناکی دارند که قدم به جهان بیرون گذاشته و با همه و هرکس مایل هستند بلکه به
های علمی و دارندۀ افقی هستند که پایه« پیوندیماین چیزی است که نیاز داریم به آن به»مبارزه کنند که 

توانیم جهانی بنیادا متفاوت این افق که: چگونه می دارد و بازتاب واقعیت است و نه ساختۀ ذهن کسی؛
داشته باشیم، جهانی که نه فقط مردم این کشور بلکه مردم سراسر جهان، محکوم به تجربۀ روزمرۀ این 

هایی کاملا غیرضروری، نباشد. بله، هنگامی که در این زمینه جهش و پیشرفتی رنج و فلاکت و وحشت
ام، ار برابر حادتر خواهد شد. و ما باید برایش آماده باشیم. یک بار قبلا گفتهرا که گفتم بکنیم، مبارزه هز

وجه مساوی ما باید آماده باشیم تا راه را تا به انتها برویم. باید آماده باشیم تا انتهای راه بجنگیم. این به هیچ
ه و در این جهان است. و با کل انقلاب نیست اما نقطۀ تمرکز حیاتی در مبارزه برای انقلاب در این جامع

 دانند.حتا مردم در گوشه و کنار دنیا در مورد شیکاگو می

ای آن بلند واقع برمعنای واقعی و توسط کسانی که بهپس به جنبۀ مثبت فکر کنیم. اگر پرچم انقلاب، به
با بلند  ند، وگاند، در میان امثال خودشان و وسیعتر از آن در کل جامعه، برافراشته شده و برایش بجنشده

نم: کمی شدن آن مبارزه برای ممانعت از سرکوبش به راه افتد، معنای مثبت زیادی خواهد داشت. تاکید
ست. حتا تنها کاری کنیم نیحد و اندازۀ برُد یا باخت در این نبرد بالاست. این تنها فعالیتی که ما داریم می

یم در بر نقطۀ تمرکز است و تاثیرات و خطرات عظکنیم نیست. اما یک های تحتانی میکه در میان توده
 دارد.

خواهم بگویم در مورد جنگ داخلی میان دو بخش از مردم. این روزها مرتجعین بعد از این، چند نکته می
بینند. با تکامل کنند و واقعا دارند برایش تدارک میها مرتبا صحبت از این جنگ داخلی میو فاشیست

های اوضاع خواهد شد. منظورم در آینده نیست زی هرچه بیشتر یکی از شاخصبیشتر اوضاع، چنین چی
های بلکه در همین مبارزۀ امروز است و در واقع، پیشاپیش شروع شده است. هنگام  خواندن گزارش

ژوئیه، متوجه شئم که حول این سوال باید مبارزه  15در روز « نه به فاشیسم»های مربوط به تظاهرات
کنند اگر مثلا در لس آنجلس به تظاهرات مقابل ترسند چون فکر میمردم از بیرون آمدن میشد: آیا می
اند، های هوستون گفتهجا خواهند بود؟ فاشیستها هم برای مقابله آنپیوندند، فاشیستبه« ترامپ استار»

ع چیزها خواهیم بود. ها مسلحانه به میدان خواهند آمد. هرچه بیشتر شاهد این نوبرای مقابله با تظاهرات
مقابله برخواهند خواست و درک خواهند کرد که تسلیم شدن و مقابله پس، سوال این جاست که آیا مردم به

ها ایستاد. از همین ها را قانع کرد که باید در مقابل ایننکردن فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد؟ باید آن
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کمترین میزان  ترجمه کرده ایم.« حد نصاب»ترجمه می شود. در این جا « جرم بحرانی»واژه ای است که در فیزیک به کار برده می شود و 

زنجیره ای آن لازم از یک کیفیت برای آغاز یا انجام هر چیزی و تضمین واکنش  



بینیم. اما سوال ای میهای مختلف مردم را در شکل نطفهحالا داریم پتانسیل وقوع  جنگ داخلی میان بخش
این جاست که از همین امروز این جنگ را چگونه باید پیش ببریم. بگذارید یک چیز را روشن کنم که 
منظورم جنگ نظامی نیست بلکه جنگ سیاسی است. در بطن  این مساله که این جنگ امروز چگونه پیش 

ر مقابل حملات خواهند ایستاد و بدون این که آغازگر حمله باشند در برابر ها دبرده خواهد شد، آیا توده
نشینی نخواهند شد و غیره، خطرات واقعی و پیامدهای حملات آنان از خود دفاع کرده و حاضر به عقب

اول از همه این که آیا این رژیم فاشیست از  –بزرگ تاثیر گذار بر سمت و سوی جامعه نهفته است 
توانیم یک جامعۀ بنیادا متفاوت را از طریق ن رانده خواهد شد یا خیر و ورای آن، آیا میقدرت بیرو

 انقلاب به دنیا آوریم یا نه. 

ویژه، جوانان قشرهای تحتانی جامعه. بله. در این چارچوب، چند کلام هم در مورد نقش جوانان بگویم. به
می خواهم شما »گیرد که ارتشش آماده نیست: یهمیشه ژست ژنرالی را م 21«فاراخان»دانم این آقای می

زند که، "اگرعدالت برقرار نشود ..." )از این حرف ها هم می« ... را رهبری کنم اما شما آماده نیستید
خواهم شما را رهبری کنم اما می»در چنته ندارد(. حرفش این است که، هیچ فلان و بهمان. اما در واقع 

کنید دست بردارید وگرنه من د. باید دست از همۀ این کارهای بدی که میشما آمادۀ رهبری شدن نیستی
توانم شما را رهبری کنم. باید دست از این کارها بکشید و وارد خزعبلات ارتجاعی که من دارم نمی

حالا این یک موضوع دیگر است و به جاهای خوبی «. کنم بشوید تا بتوانم شما را رهبری کنمترویج می
کُشند هایی که دارند همدیگر را میتوانید به این جوانید. اما یک پدیدۀ واقعی است. شما مینخواهد رس

توضیح مترجم(  –شود )در جنگ محلات گتو که هر محله توسط یک باند از جوانان سیاه کنترل می
قدرت هایی که در دست از کشتار هم بکشید تا بتوانیم برویم حساب این بیشرف»فراخوان بدهید که، 

ای که هستیم، سرانجام خوبی نخواهد داشت. چون که اما این سیاست، در این نقطه«. هستند را برسیم
های بزرگی از مردم باید تغییر کنند، مردم نیاز دارند که با قدرت بجنگند و خود را تغییر دهند و گروه

به نگرش  "فاراخان" ندارد که مردم را، موج موج، برای انقلاب تغییر دهند. این نگرش ما هیچ شباهتی 
ها را رهبری کند و بهگوید اول باید طبق نگرش منحط او تغییر کنند تا وی بتواند آنها میبه این جوان

ها نباید و نیاز ندارند بروند. بنابراین، حرف ما هیچ شباهتی به این ندارد. اما مردم باید جایی ببرد که این
را بپذیرند، از جمله نکاتی که با  22«ها توجه کردای انقلاب باید به آننکاتی که بر»تغییر کنند، سند 

کند. مثلا، نکتۀ دوم در مورد زنان و نکتۀ ششم. چطور ها را متمرکز میتیزی رفتار رایج در میان توده
در مورد  مجله نیویورک تایمزای در گیری را درهم بشکنیم؟ داشتم مقالهتوانیم این چارچوب انتقاممی

را طرح کرد. او یکی « انتقام»خواندم. یکی از این افسران نظامی منحط عراقی موضوع موصل را می
اند. علت طرح موضوع انتقام این از افسرانی است که جنگ و نابودی و ویرانی را در موصل پیش برده

اند زده ای دینی در عراق، همه از هر طرف دست به کشتار مردم دو طرف جنگاست که در جنگ فرقه
گیری را کنار بگذاریم وگرنه همه خواهند مُرد و کسی باقی ما باید انتقام»گوید، ها میو یکی از این
کند. اما در رابطه با ای هست. البته نه به این شکل که او طرح میدر حرف  این بابا، نکته« نخواهد ماند.

ین دور باطل انتقام را برهم بزنیم. نه فقط بهویژه جوانان این معضل مطرح است و ما باید اها، بهتوده
خاطر این که همه خواهند مُرد و کسی باقی نخواهد ماند بلکه برای این که بتوانیم در این کشور و در 

توانند در صف اول مبارزه برای پایه می اینوجود بیاوریم. جوانان بر سراسر دنیا،  جهان دیگری را به
قدم جلو  مبارزه با قدرت، تغییر مردم، برای انقلابتوانند بر پایۀ آنان میجهانی دیگر قرار بگیرند. 

ها قرار تواند در پیشاپیش مبارزه برای عقب راندن این فاشیستگذاشته و تبدیل به نیرویی بشوند که می
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گردم به نکتۀ ششم که ما ها بشوند. بازهم برمیبگیرد. منظورم این نیست که وارد حمله به فاشیست
کنیم و علیه همۀ کنیم. در مرحلۀ کنونی از تکامل مبارزه، ما خشونت را آغاز نمیخشونت را شروع نمی

هایی که علیه مردم است. های مردم در جریان است و کلیۀ خشونتهایی هستیم که در میان تودهخشونت
ی که خشونت  نامشروع ها در صورتمعنای آن نیست که مردم حق دفاع از خود را ندارند. آناما این به
ها اعمال شود حق دفاع از خود دارند. نه تنها حق دارند در مقابل حملۀ فیزیکی از خود دفاع کنند علیه آن

هم عنوان یک نیروی انقلابی جسور به مردم پشتوانه داد. پس، اینتر، باید بهتر و اساسیبلکه از آن مهم
های کنیم و افق آنان را به کدام افقمردم مبارزه مینکتۀ قابل تامل دیگری است که ما چگونه با 

 دهیم. بلندپروازانه پیوند می

قانون اساسی برای جمهوری »خواهم چند کلام هم در مورد قبل از رسیدن به نکتۀ نهایی، می
است و یک  کمونیسم نوینگوییم، این سند به کاربست پیوستۀ بگویم. ما اغلب می« سوسیالیستی نوین

بخش است. داز وسیع و راهنمای انضمامی برای یک جامعه و جهان بنیادا متفاوت و حقیقتا رهاییانچشم
طور است و بر مبنای این درک، آن را این، البته، درست است. اما، باید درک کرد که چگونه و چرا این

 در دست گرفت.

یکی »بخوانم:  قانون اساسیدر مورد  کمونیسم نوینخواهم قطعه ای را از کتاب در این چارچوب، می
باید خوب و به شکلی بسیار قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین از نکاتی که در مورد  

کند. تضاد دارد تضادی بسیار عمیق و دشوار را حل می قانون اساسیاساسی درک کرد این است که این  
نیسم دارد؛ و از طرف دیگر، همۀ بشریت این است که از یک طرف، بشریت واقعا نیاز به انقلاب و کمو

و یک جملۀ بسیار « ها، خواهان انقلاب و کمونیسم، از جمله جامعه سوسیالیستی، نیستند.در همه زمان
ها و ابزار پایهبدین ترتیب، این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روش»مهم دیگر هم این است: 

ما نیاز داریم که به سمت کمونیسم برویم، اما با گذاشتن هفت تیر ای برای حل آن تضاد را فراهم کند ... 
سمت کمونیسم ببریم. بلکه باید مرتبا آنان را به این هدف جلب کنیم، توانیم آنان را بهروی شقیقۀ مردم نمی

منان بر سر راه ما کنند دست و پنجه نرم کنیم، از جمله تضادهایی که دشبا همۀ تضادهایی که سربلند می
 «کنند تا مردم را ضد ما کنند.ها را تشدید میگذارند یا آنمی

ها و ابزار طوری تنظیم شده است که روش قانون اساسیاین » خواهم زیر این جمله خط تاکید بکشم: می
ه است، طور موجز گفته شددرک  واقعی  آن چه در این جا به« ای برای حل آن تضاد را فراهم کند.پایه

تعیین کننده است؛ برای فهم این که  کند،به واقع دارد می قانون اساسیبرای فهم ابعاد کامل کاری که این 
ها با هم چفت و جور شده و مجموعۀ قلب آن چیست و ابعاد خاص گوناگون آن کدامند و چگونه همه این

 ای است. اش بسیار پایهکنند. یعنی حل تضادی که با تمام پیچیدگیآن به آن هدف، خدمت می

. من در مقطع معینی، به مطالعۀ اسناد مختلفی قانون اساسییک نکته هم بگویم در مورد سیر تکامل این 
فرانسه و اسنادی  بیانیه حقوق بشرو  قانون اساسی ایالات متحدهافلاطون گرفته تا جمهوری  پرداختم؛ از 

و چین زمانی که سوسیالیستی بودند. این مطالعات مهم از این دست و سپس، قوانین اساسی  اتحاد شوروی 
قانون بودند. درست قبل از این بود که مبارزه برای حل تضادهای تئوریکی و متبلور کردن آن در  

تر از این کار، در واقع در طول چند را شروع کنم. اما بسیار اساسیاساسی جمهوری سوسیالیستی نوین 
قانون عنوان تضادهای عمده توانسته بودم شناسایی کنم و لازم بود که این طور مکرر به آن چه بهسال به
 کمونیسم نوینای از ها جواب دهد، برگشتم. از جمله، تضادی که در بالا با خواندن قطعهبه آن اساسی

، هستۀ مستحکم و الاستیسیته بر پایۀ هستۀ مستحکمویژه حل این مساله که کاربست خاطرنشان کردم. و به
از این نوع، چگونه است؟ کاربست  آن در مورد دولت چیست؟ کاربست  آن در رابطه با  قانون اساسیدر 

توانیم هم ها با دولت، چیست؟ چگونه در واقعیت میچنین روابط آنجامعۀ مدنی و روابط  میان مردم و هم



به سمتی که جامعه  رهبری و شناخت فشرده شده در رهبری را نهادینه کنیم زیرا برای حرکت جامعه
حال، ابزاری را تامین و نهادینه کنیم تا انواع نظرات و نیاز دارد برود، ضروری است؛ و درعین

ها گرایشات متنوع مردم بخشی از این فرآیند بشوند، و پروسۀ حرکت جامعه به آن سمت، تداوم یابد؟ این
های کردم. حتا جدولپنجه نرم میها دست و تضادهایی بودند که در طول راه به طور مکرر با آن
شدند. مثلا، جدولی برای حزب و  قانون اساسیکوچکی کشیده بودم که بعدا تبدیل به بندهای انضمامی در 

ها هستند؟ دستگاه حقوقی، محاکم، مجریه، نهادهای آن نهادهایی که حزب ضرورتا باید رهبری کند کدام
به چه طریقی انجام دهیم که مترادف آن چیزی نباشد که ما را  دفاع و امنیت. اما سوال این بود که این را

ها که حزب این حرف»گوید: در پلمیک خود علیه سنتزنوین می 23کنند؟ برای مثال، آژیتمتهم به آن می
تواند قانون اساسی را به تعلیق باید وفادار به قانون اساسی یا تابع آن باشد بی معنی است زیرا حزب می

، خود  حزب نمیقانون اساسیگوید. در این این را نمی قانون اساسیینطور نیست و در واقع  ا« درآورد.

های در زیر  بخش  حقوق مردم، در آن جا که صحبت از بروز وضعیت« H»تواند چنین اقدامی کند. بند 

از  توان برخیگوید در چنین اوضاعی میکند، میخطر افتادن موجودیت جمهوری میاضطراری و به
طور دلخواهی انجام نشود، تعداد زیادی ابزار حقوق را معلق کرد. اما برای این که چنین کاری به

ضروری برای انجام آن و نظارت بر آن، فراهم شده است. در هر حال، این حزب نیست که چنین 
نتواند یک طرفه  اند تا حزبای برای انجام این کار فراهم شدههای نهادینهگیرد. مکانیزمتصمیمی را می

دهد، تصمیم اش از اتفاقاتی که رخ میاین کار را بکند و به دلخواه و خودسرانه و بر پایۀ ناخشنودی
توان در واقعیت، از پس  عملی بگیرد. به این ترتیب، مبارزۀ زیادی با این مساله کردیم که چگونه می

توان در واقعیت آن را نهادینه مد، چگونه میبرآهستۀ مستحکم و الاستیسیته بر پایۀ هستۀ مستحکم کردن  
کرد تا پایۀ محکمی برای این که امور به سمتی بروند که نیاز هست فراهم شود ولی از طرف دیگر، 
پروسۀ کاملی از جوشش فکری بسیار زیاد، تنوع فکری بسیار زیاد، تنوع بسیار در فرهنگ، جاری 

گیری مورد  نیاز جامعه هستند، حمایت که مخالف جهت کند که چگونه از کسانیباشد، و حتا مشخص می
کند خواهید را بخوانید متوجه تنشی که در آن هست و دارد با آن کار می قانون اساسیخواهد شد. اگر این 

شد: تنش عینی در این که این تضاد را چگونه مدیریت کنیم. این جنبه از قانون اساسی بسیار مهم است؛ 
کند. اما پاسخی خاطرنشان می کمونیسم نوینهم کردن برای تضادی که آن قطعه از یعنی جنبۀ پاسخ فرا

کند. بینی میهای بروز این معضل را پیشکند چند لایه است و تا آن جا که ممکن است شکلکه فراهم می
ن تضادها، بینی کند. اما تا آن جا که ممکن است و تا حد زیادی، کلیۀ ایتواند پیشهمه چیز را البته  نمی

هستۀ مستحکم و الاستیسیته بر پایۀ کند؛ تضادهایی که در واقع با مسالۀ بینی میتضادهای خاص را پیش
ای برود که نیاز دارد برود  اما از ، مرتبط  هستند. از یک طرف، جامعه باید به نقطههستۀ  مستحکم

شوند. این ر به آن سو رانده میزوشوند و بهطرف دیگر، این رفتن این طور نیست که همه به خط می
های بسیار زیاد در بر فرآیندی است که در طول راه تنوع بسیار زیاد، مجادلات بسیار زیاد و حتا مخالفت

تواند به جایی برود که جامعه دارد. با این وصف، اگر این تضادها صحیح حل شوند، کلیت جامعه می
ای این نیست که همه چیز اتوماتیک جلو خواهد رفت. اما در نیاز دارد برود. نهادینه کردن ابزار به معن

ای برای این که چگونه با این تضادها دست و پنجه نرم کنیم، تامین شده قانون اساسی، ابزار نهادینه شده
شوم که  است. این موضوع را واقعا باید فهمید. در این جا من دارم مقداری وارد این موضوع می

کنم بر روی این که چه تفکری در ن مساله چه بود. علتش این است که فکر میرویکردم نسبت به ای
دهد پرتو میمتبلور شده است، اهمیتش در چیست و به واقع دارد به چه تضادی پاسخ می قانون اساسی

کند که این راه، یکسره بنیادا متفاوت از راهی است که پیش از این )در جوامع افکند و روشن می
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ی پیشین( در مواجهه با این تضاد در پیش گرفته شده بود. نه این که تجربۀ گذشته را کاملا رد سوسیالیست
خواهم بگویم که نسبت به تجربه گذشته، این یک جهش کنیم یا بگوییم آن تجربه عمدتا منفی بود. خیر. می

 است.ام، شامل گسست از برخی جوانب آن تجربۀ گذشته طور که گفتهرادیکال است و همان

ین پایۀ چن ود و برباید با چنین درکی به کار برده شقانون اساسی بنابراین، در این جا تاکید می کنم که این 
ل مردم طور کامل جواب داده شود تا در عمشود، بهدرکی، به  اعتراضات کوچک و بزرگی که به آن می

ین قصد ما از ا کنیم،ای مبارزه میجامعهبه درگیر شدن با آن جلب شوند و بدانند که: ما داریم برای چنین 
تحمیل نمی ای است. و ما ارادۀ خود را یا ارادۀ یک طرفۀ خود را بر دیگرانمبارزه ایجاد چنین جامعه

خواهد  هت راجکنیم اما این جامعه دارای جهتی خواهد بود که به آن نیاز دارد. ولی در همان حال که این 
ن پروسه از تضاد و تنوع و مخالفت و مبارزه را نیز خواهد داشت و ای ای زنده و سرشارداشت، پروسه

، چنین قانون اساسیخودش یک بخش ضروری از حرکت جامعه به آن سمت مورد نیازش خواهد بود و 
 ای را نیز ترسیم و متبلور و نهادینه کرده است.پروسه

نم. این فاشیستی ترامپ/پنس حرف بز خواهم در مورد رژیمحال وارد بخش پایانی بشویم. در این جا می
رتبط ملاب، که چگونه با آن مقابله کنیم و این مبارزه چگونه با هدف استراتژیک اساسی ما مبنی بر انق

 است. 

ابتدا به ساکن بگویم که تشخیص هویت این رژیم مهم است. بعدا بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد 
کند و هدف این مبارزه سربلند می« 24نه به فاشیسم»ر و مبارزۀ و خواهم گفت این موضوع چگونه در کا

توانیم چیست. یک عنصر مهم از کل تصویر که باید آن را درک کرد و از طریق قیاس تاریخی بخشا می
« استاد معامله»دانید که ترامپ خودش را های مسیحی است. میآن را بفهمیم، معاملۀ ترامپ با فاشیست

 -پرو»بینیم که بعُد از مساله کاملا مهم است. اگر به گذشتۀ ترامپ نگاه کنیم می داند. فهم اینمی
 م( بود و بسیاری از مواضعش مشابه مواضع حزب جمهوری –)طرفدار حق سقط جنین  25«چویس

های مسیحی نبود. پرُ واضح است که زن ستیز و نژادپرست بود. اما ویژه، مواضع فاشیستخواه و به
ها یکی نبود. در مقطع مشخصی، طرفین نکات مهمی را درمورد هم و طبعا هر یک آن طول موجش با

های مسیحی انتخاب نمیاز نقطه نظر خودشان، تشخیص دادند. اگر بگوییم ترامپ بدون  حمایت فاشیست
شد. کردند یا حامی مشتاق او نبودند او انتخاب نمیایم و مطمئنا اگر با او مخالفت میشد، بیراه نگفته

که یک فاشیست مسیحی دیوانه  26ممکن است بپرسید که، چرا از او حمایت کردند و مثلا از ت د کروز
های مسیحی ها مرتبا به فاشیستاست و خودش در مرکزشان است، حمایت نکردند؟ به این علت که، این

رکوب خواهند کرد ولی گرایان  مَرد را سدادند که مثلا، سقط جنین را غیرقانونی کرده و همجنسقول می
توانستند تا ها نمیام. خب، اینگفته« جنگ داخلی  پیش  رو»کردند. این را در مقالات شان عمل نمیبه قول

دهند و این اتفاق ها برای اغواگری استفاده کنند و بالاخره حامیان خود را از دست میابد از این قول
یکی از چارچوب حزب جمهوری خواه شرکت کرد، واقعا  افتاد. وقتی ترامپ در دور پیش انتخاباتی در

آهان این  کسی است که خارج »ها قول عمل کردن داد. آن تشخیص دادند که: ها نبود. ترامپ به اینآن
های "باتلاق واشنگتن" عمل خواهد کرد و واقعا این اقدامات را تا انتها عملی خواهد از قوانین و روش

های واشنگتن و خیلی بیشتر شبیه ما است، اما بیش از اندازه اسیر دینامیککرد. هرچند که ت د کروز 
همین به«. کند و واقعا این اقدامات را پیش خواهد بردبخشی از آن است. ترامپ از بیرون دارد عمل می
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کند که هر وقت برملا شد که در آن ترامپ قمپز در می 27هالیوود اکسسخاطر، وقتی نوار ویدئویی  
های فاشیست مثل جری فالول و غیره چیزی علیه او تواند نیشگونی از زنان بگیرد، مسیحید میبخواه

های مسیحی نخواهد توانست به نوبۀ خودش تشخیص داد بدون حمایت فاشیستنگفتند. ترامپ هم به
 ریاست جمهوری برسد. 

کرد.  1934ش آلمان در سال ای است که هیتلر با ارتخواهم بکنم در مورد معاملهقیاس تاریخی که می
هنگامی که هیتلر به قدرت رسید تا مدت زیادی، ارتش تحت فرمانش نبود و بیشتر تحت فرماندهی سنتی 

ای با ارتش کرد و ارتش به زیر فرماندهی او درآمد. در ازای آن، ، هیتلر معامله1934بود. در سال 
شکست. در این جا قیاس با ترامپ و فاشیسترا درهم  28ها، اس.آ، یقه قهوه ایسربازان ضربتهیتلر 

شان را قبول کرده است. ببینید چه کسی را برای دادگاه عالی قضایی های مسیحی است که ترامپ برنامه
ای را را. ... خلاصه این که دارد نکات عمدۀ برنامه 29منصوب کرد: فاشیست مسیحی دیوانه گورسوش

 ی که دیگر کاندیداها این کار را نکرده بودند ....کند. در حالکه وعده داده بود، عملی می

کند ای در این اتحاد است. این اتحاد میان آن چه ترامپ نمایندگی میواضح است که پ نس مهرۀ تعیین کننده
های مسیحی و برنامه ای که ترامپ اش هم بخشی از آن است( و فاشیستهای شخصی)که  جاه طلبی
برای همین است که نهادهای بورژوایی  است که بتواند راهش را ادامه دهد. همه برای اینپذیرفته است، 

کشند های تاریخی را به میان میویژه امثال کانال تلویزیونی سی.ان.ان و حزب دموکرات ، مرتبا قیاسبه
ترامپ نباید »گویند، دهند یا کاملا خروجی نمی دهند. مثلا مرتب مینمی 30که برای این وضع خروجی

دهد چون که با این اما ترامپ باز هم ادامه می«. ن کارها را بکند و راه پیشبرد امور این طوری نیستای
کند. او به طور مستقیم اند، کار نمیها کار کردههایی که اینکند. ترامپ داخل  آن نرُمقوانین بازی نمی

کند. آیا تا حال کسی مثل او که میکند و این کار دقیقا بخشی از کاری است ها حرکت میعلیه این نرُم
بوده است که این همه چیزهای فاشیستی را توئیت کند؟ تا حال کسی شنیده بود که رئیس جمهوری علنا به 

های توئیتری بدهد. مثلا این که کومی خل و چل است و آدام افراد دیگر در ساختارهای حاکمیت ارزیابی
های طبقۀ حاکمه های بیرون از نرُمها روشست و غیره. اینمدار حزب دموکرات( پوفیوز اشیف )سیاست

های ترامپ است. و مایک پنس به واقع دیرک این برنامه است و است. این کار بخش مهمی از سیاست
کند. در های مسیحی را به یکدیگر متصل میکند و ترامپ و فاشیستهای مسیحی را محکم میفاشیست

حقیقت در بارۀ توطئۀ جناح راست ... و چرا کلینتون و »جزوۀ  دردوران استیضاح بیل کلینتون 
ها گوید، این روزها بعضیآوردم که می 32نقل قولی از اندرو سولیوان 31«ها جواب نیستنددموکرات

کنند که عنصر بنیادگرایی دینی در این حرکت دست راستی خروجی نخواهد داد و ابتکار اظهار نظر می
های اجتماعی را لغو، یارانه به مردم را قطع خواهند برنامهاست که می 33ان مالیعمل دست  محافظه کار

دهد: این یک امر بسیار موقتی و مالیات ثروتمندان را کم کنند و غیره. و سولیوان درمقابل جواب می
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کنند. های مسیحی هستند که در این حرکت فاشیستی مختصات میدان را تعیین میاست و در کل فاشیست
چنین خاطرنشان کرد: حتا کسانی که محافظه کاران مالی هستند )البته این حرفش مال بیست سولیوان هم

 شان را به زبان بنیادگرایی مسیحی ارایه دهند.کند( باید برنامهسال پیش است اما امروز هم صدق می

یم، رامپ خلاص شوپس، درک این موضوع مهم است و به این مساله باز خواهم گشت که: اگر از شرّ ت
 شود و این ممکن ست حتا بدتر باشد.پنس رئیس جمهور می

گانۀ فاشیسم مهم است. یعنی، ا عمال تهاجمی و وقیحانۀ سفیدسالاری، مردسالاری به نظر من تشخیص سه
شود: نژادپرستی، زن ستیزی و جنگ طلبی خواهید میهای جایگزین میو آمریکاسالاری )و اگر واژه

شوند؛ با ها نه به صورت خجالتی بلکه تهاجمی و با قلدری تحمیل میگانهستی افراطی(. این سهناسیونالی
جهل و ضدیت پرخاشگرانه علیه علم و تفکر عقلانی، در ترکیب با ا عمال جاهلانه و پرخاشگرانۀ 

ما را خواهم شترامپ در لهستان(. دوباره می 2017)مانند سخنرانی ماه ژوئیۀ « برتری تمدن غربی»
. وقتی صحبت از صد سال پیش، آستانۀ 34نوشتۀ جکسون لیرز« بازتولد یک ملت»ارجاع بدهم به کتاب 

 اند.ها درهم تنیده بوده و یکدیگر را تقویت کردهتوان دید که چگونه اینکند میقرن بیستم می

های گروهشرارت و اوباشگری  فاشیستی بخشی از این ماجراست. هم قلدری فیزیکی و هم فکری: 
. 35های دروغین برای دست زدن به جنایتکارانه و بهانهضربت بی مغز که همراه است با تظلم  تبه

های ضربت مانند سوگند خوردگان، کوکلاس کلان ها، شیرپسران و انواع اسمفکرش را بکنید: این گروه
ن.آر.ای )اتحادیۀ ملی روند! و ویدئوهای اها مسلح راه میشان هست، در خیابانهای دیگر که روی

ها دهد که علیه هرچیز مثبت در جامعه جنگ داخلی راه بیندازند. اینها فراخوان میتفنگ( به این
کاری فکری است که هم هستند که کارشان تبه 36های فیزیکی است. اما کسانی مانند آن کولترزشرارت
کنند. معلوم نیست که حت ظلم معرفی میعنوان قربانیان تها را بههای مسیحی و دیگر فاشیستفاشیست
کند با چه ها را پیاده میشان در قدرت هستند و رژیم فاشیستی در قدرت برنامۀ آنها که نمایندگاناین آدم

ها هستند که در ها هستند که قربانی هستند، آناند و یک جورهایی آنترفندی مظلوم از آب درآمده
اند. چرا ابراز تظلم م( شیرها را از بند رسته و به جانشان انداخته –ها کولوسئوم )میدان نبرد گلادیاتور

نوشته و در آن اظهار نظری  37«مردان سفید عصبانی»نام کنند؟ یک نفر به نام  مایکل کیمل کتابی بهمی
یافته و حس  نقش بر آب شدن آن چه خود را دهد ماهیت این غیظ برانگیخته و سازمانکرده که نشان می

کنید چون گوید، اگر مردانی باشید که این روزها احساس  آزردگی میدانند، چیست. او میاش میستحقم
، اگر پیش از این صد در صد اوضاع مساعد حالتان «ها شده استهمه چیز بر وفق مراد این  جنده»که 

گوید، ساسا راست می، احتمالا فکر خواهید کرد که قربانی هستید. نویسنده ا%75بود و اکنون شده است 
های افتد. به مبارزه علیه مسائلی چون سفید سالاری و پدرسالاری در شکلاین است اتفاقی که دارد می

ها و آن دسته از ایشان که ثروتمند گوناگون و غیره امتیازاتی داده شده است و این امتیازات جزئی در این
گدمال و نابود شده است. فهم این موضوع خیلی مهم شان لهستند، احساسی تولید کرده که برتری  ذاتی  

دهند. آن خردی ناب، منطقی جلوه میها را با بیکاری این فاشیستاست. و کسانی مانند آن کولترز، تبه
ها ها کرده است و به آنخردی ناب خود را مصروف توجیه انواع اعمال وحشتناک اینکولترز، این بی
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شان را بکشید و همۀ مردم را به مسیحیت بیاورید ی اسلامی بروید و رهبراندهد: به کشورهاپشتوانه می
 های بی انتها از این نوع.و غیره و حرف

جای کنم که مرعوب نشدن هم بسیار مهم است. بهدرک این پدیده بسیار مهم است. اما بازهم تاکید می
له کرد. از جمله، در عرصۀ فکری مرعوب شدن باید جسورانه با این اوباش فاشیست در هر عرصه مقاب

عنوان بخشی از های ضربت فیزیکی. اما در همان حال، باید این کار را بهو از جمله در مقابله با گروه
عنوان تر برای سرنگون کردن رژیم فاشیست انجام داد و از موضع ما، این کار را بهیک جنبش وسیع

نیاز اساسی است به آن است، انجام داد: آمادگی زمینه،  بخشی از سه آمادگی در تدارک برای انقلابی که
ها نفر را در جنگی تا به توان میلیونآماده شوید برای زمانی که می –آمادگی مردم، آمادگی پیشاهنگ 

 . 38آخر برای انقلاب و جنگی که شانس واقعی پیروزی دارد، رهبری کنیم

اید اش را بر دیکتاتوری آن و ظاهر دموکراسیتضاد میان جوهر  دولت سرمایه داری بورژوایی، جوه
ار طور کلی، بسیدرست حل کنیم. درک صحیح این مساله در رابطه با اوضاع کنونی و همین طور به

صور تها به روش خودشان، با از بین بردن  ظاهر و استقرار دیکتاتوری عریان و مهم است. فاشیست
داری و تداوم ردهبکنم که در تمام این ماجرا، سایۀ بلند کید میکنند. بازهم تاناپذیر، این تضاد را حل می

ز. بیان کند، از جمله در حاکمیت فاشیستی امروشود که نقشی محوری بازی میستم بر سیاهان دیده می
ین سرکوب توان دید که شامل سرکوب رای دهندگان سیاه است و اآن را در تنظیمات انتخاباتی معمول می

یون در اصطلاح تحقیق در مورد تقلب انتخاباتی یک جهش کرده است. این کمیسمیسیون بهبا استقرار ک
سی( دیدم واقع، کمیسیونی برای سرکوب رای دهندگان است. ... در یک برنامۀ تلویزیونی )ام.اس.ان.بی.

ت جمعی %70سنا نمایندگی خواهد شد و  %70جمعیت توسط  %30گفت، در چند دهه آینده یک نفر می
روسۀ سنا. این، پدیدۀ مهمی است و نشان می دهد که ممکن است نیازی نداشته باشند کل پ %30وسط ت

وچک کهای انتخاباتی را کنار بگذارند. چون که همه چیز را دارند به سمت این مناطق روستایی و ایالت
نار گذاشتن کنیاز به دهند. بنابراین، الزاما شدت روستایی هستند، جهت میکه )در بسیاری از موارد( به

را استراتژی چترین دلیل( است که پروسه انتخاباتی نخواهند داشت. این هم یک دلیل اضافه )البته نه مهم
ی ریاست جمهور 2020همه چیز را به هم خواهیم زد و در سال  2018در انتخابات )»حزب دموکرات 
ر در آن سالط است. منظورم این نیست که اگافتد، بی ربنسبت به اتفاقاتی که دارد می«( را خواهیم برد

ه اتفاق دیگری ها اصلا امکان پیروزی ندارند. اما مساله این جاست کها انتخاباتی وجود داشته باشد، این
 افتد. ...دارد می

ها و آگاهانه نسل کشانه است و ها را درک کنیم که کاملا مانند ذهنیت نازیما باید ذهنیت این فاشیست
کنیم تا مردم هم آن را به همین صورت درک کنند. نه فقط عواقبش بلکه نیات را باید درک کنیم.  مبارزه

... یکی از این نمایندگان کنگره آمریکا که دموکرات است )همان آدام شیف که ترامپ توئیت کرد و 
یر( صحبت میاست( داشت در مورد طرح اوباما برای بیمۀ بهداشت )اوباما ک  « یک نمایندۀ فاسد»گفت، 

یر دلخور بود، -ای که این دموکرات نمایندۀ آن جاست و از رای او به اوباماکرد. یکی از اهالی منطقه ک 
یر رای مثبت داده است. آدام شیف چند تا از دلایلش را شمرد و گفت: -از او پرسید چرا به اوباما ک 

توانند ستطاعت خرید بیمه نداشتند  الان میها، یکی از دلایل عمده این است که کسانی که اعلاوه بر این»
نه! کسی که »این بابا که ناراضی بود  جواب داد:«. کنید که این خوب استداشته باشند. فکر نمی

ها اند و آنهایی از مردم کاشتهاین است ذهنیتی که در میان بخش«. استطاعت ندارد نباید بیمه داشته باشد
بینی پست و اند. حالا به عواقبش فکر کنید. در دیدگاه این جهانکردهرا تبدیل به یک نیروی فاشیست 
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چنین سالمندان و بیماران و زنان )بهمنحط، بعضی از مردم مانند سیاهان و دیگر مردم تحت ستم، و هم
کنند( بار و ننگ جامعه و خورند و سقط جنین میخصوص زنانی که قرص جلوگیری از بارداری می

شان ر نتیجه، باید بمیرند )یا چیزی مترادف همان که اگر مریض شدند نباید زنده نگاهتمدن هستند و د
 داشت(.

 شود که بسیار مهم است: منتشر می 39طور دائم در وبسایت حزبای بهبیانیه

ترامپ  خواهند بحران ریاست جمهوریو غیره، می واشنگتن پستو  نیویورک تایمزها و امثال دموکرات
، حل کنند. نندکها نمایندگی مینفع طبقۀ حاکمۀ این سیستم که آنمعیارهای این سیستم و بهب را در چارچو

حران را تا این ب های مردم، باید با تمام قوا حرکت کنیم و خودمان را در شمار میلیونی بسیج کنیم، تودهما
 کنیم.به نفع خودمان، به نفع بشریت که اساسا متضادِ منافع طبقۀ حاکمه است، حل 

« ریکا، آمریکاآم»العاده مهم است و اتفاقی که در لس آنجلس افتاد و در مقابل فریادهای این بیانیه فوق
قلب « بشریت اول از همه! بشریت اول از همه!»شعار سر دادند که، « نه به فاشیسم»مردم با رهبری 

ت کوتاهی ر بود و حتا برای مدها بلندتآدم را مالامال از شادی کرد به خصوص آن که از صدای فاشیست
 ها را خفه کرد. آن

 هم مهم است:خب حالا برویم به بخش دوم این بیانیه که آن

اله ست؛ بلکه مسمعنای آن نیست که به دعواهای درون صاحبان قدرت نباید اعتنا کرد یا مهم نیالبته این به
باید به ای است کهداشت )و این نکته این است که چگونه باید آن را فهمید و چه رویکردی نسبت به آن

ب ای ضروری که باید خوطور مکرر به مردم یادآوری کرد، از جمله از طریق دست زدن به مبارزه
بارزه چه دارد و برای این م« ای که از پایین می شودمبارزه»باید دید چه ربطی به پیش برده شود(. 

رژیم به خاطر  که کلهای مردم حول این خواست  عنی، برای بسیج تودهی –درهایی را باز می کند 
 ماهیت و اعمال فاشیستی اش و خطراتی برای بشریت دارد، باید برود.

ها موتلف هستند هیچ جوابی در مقابل این طور کلی آن بخش از طبقۀ حاکم که با آنها و بهدموکرات
ان بخشی از همان باشند. زیرا خودش توانند داشتهفاشیسم که به نفع مردم و بشریت باشد ندارند و نمی

رایط را برای سربلند کردن و پرورش این فاشیسم آفریده است و در زمینۀ سیستم هستند و این سیستم ش
ر زمینۀ ترینش، دمنافع و معیارها دارای وجه اشتراک اساسی با بخش فاشیست هیئت حاکمه هستند که کم

ایم. و فقط ها و در حزب دموکرات دیدهمکرر در مدیای آن طورها را بهاست. این عظمت طلبی آمریکایی
که هیلاری کلینتون جنگ طلب را کاندیدای ریاست  2016ها در سال نگاهی کنید به کنگرۀ دموکرات

از « آمریکا، آمریکا»اش کرد و به یادتان بیاورید بعد از این که شعارهای نظامی و فریادهای جمهوری
نه به »د، یک نفر که از ایالت ارُگان در کنگره شرکت کرده بود فریاد زد: صحنۀ نمایش کنگره پخش ش

صدای او را خاموش « آمریکا، آمریکا»اما هیئت نمایندگان کنگره با فریادهای « جنگ، نه به جنگ
در این کشور اگر تلاش کنید، »کردند. یا به دروغ بزرگی که در مورد جامعه آمریکا گفته شد نگاه کنید: 

شبیه همین حرف را یکی از کارمندان کارزار انتخاباتی  ترامپ در اوهایو گفت و او را «. شویدمیموفق 
مجبور به استعفا کردند. او گفته بود که: اگر امروز شما در آمریکا هستید و سیاه هستید اما موفق نیستید، 

شکل منفی و بد این  کارزار ترامپ، کارمندش را اخراج کرد چون به «. ایدحتما سخت تلاش نکرده
معنی کردم اما چنین چیزی حرف را گفته بود و علنا مردم را مقصر دانسته بود. البته من آن را نقل به

در نطق  2012گفته بود. حالا یکی به من بگوید، فرق این حرف با حرفی که باراک اوباما در سال 
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در آن است که اگر شما سخت کار کنید، اش گفت، چیست؟  اوباما گفت: عظمت آمریکا پیروزی انتخاباتی
موفق خواهید شد. محتوای حرف اوباما و آن کارمند زن کارزار ترامپ یکی است. فقط با این تفاوت که 

« جسارت امید»توسط مردی که نماد « مثبت و امیدوار»یکی بسیار منفی گفته شده است و دیگری 
ام دارند: اگر در آمریکا سخت کار کنی و کار درست شان یک پیخاطر منطقشد. اما هر دو بهخوانده می

خاطر آن است که کار شوی، حتما بهشوی. منطق این است: اگر موفق نمیرا انجام بدهی حتما موفق می
کنی. دقیقا همان چیزی که کارمند زن کارزار ترامپ گفت و مجبور کنی و سخت کار نمیدرست را نمی

توان نشان داد که معیارهای ا زیاد هست اما وقت نیست. با کلی مثال میهشد استعفا بدهد. از این مثال
 کنند.شان یکی است و علتش ماهیت سیستمی است که نمایندگی میاساسی

فات حاد در برخی جوانب دارای اختلا ،هاها و نیروهای موتلف آندموکراتبا وجود آن که خلاصه کنم، 
یت های حاکماز جمله در مورد نرُمرخورد با آن هستند و حاکمه و در حال ب با بخش فاشیست طبقۀ

-سیستم سرمایه داری ینهمسیاسی با بخش فاشیست اختلاف دارند، اما خودشان نماینده و ابزار 
کند و یای وحشت تولید مطور روزمره برای بشریت در مقیاس توده؛ سیستمی که بههستند امپریالیستی

ضادها تترین شکل ماحصل بی برای وضعیتی که ماحصل آن، و به اساسیعنوان جوااین فاشیسم را هم به
مایندگی مداران و نیروهای سیاسی آن را نای همین سیستم است و همۀ این سیاستهای پایهو دینامیک

 کنند، تولید کرده است. کرده و به آن خدمت می

ین بدتر اجایش پنس خواهند آمد و  اند که: اگر ترامپ را بیرون کنیمها این موضع را طرح کردهخیلی
مورد  جا بد نیست رجوع کنیم به آن چه قبلا درخواهم در این مورد صحبت کنم. در ایناست. خب می

یحی است های مسهای مسیحی گفتم و اشاره کردم که پنس نماد این فاشیستمعاملۀ میان ترامپ و فاشیست
یم که این جنگد. اما مهم است درک کنداده و برایش میها را با شدت اشاعه بینی و برنامۀ آنو جهان

اب  اسارت شدت بازتمبارزه برای آن نیست که ترامپ را بیرون کنیم تا پنس جایش بنشیند. این نگرش، به
شمار  ای است که مردم دردر حصار تنگ  نگرش معمول و انجام معمول امور است و این دقیقا آن تله

 رون کردنکه بین بیایند. مساله نه بیرون کردن ترامپ و جایگزینی آن با پنس، بلمیلیونی باید از آن بیرو
قطاع است. ای و بلاانکلیت رژیم ترامپ/پنس است. مساله بسیج و مقاومت سیاسی از پایین در مقیاس توده

، مساله تغییر کلیت صحنۀ سیاسی، کلیت اوضاع سیاسی، فرهنگ و فضای جامعه است. اگر این حرکت
سیاسی  ای در میان نیروهایگاه تاثیرات برجستهمقیاس و با عزمی که مورد نیاز است رخ دهد آندر 

از  تر خواهد کرد و حداقل بخشیها را وسیعها و انشعابات درون آنحاکم هم خواهد داشت، شکاف
ا ای رهودطبقۀ حاکمه را وادار خواهد کرد، به ظاهر موجه بودن خواست این بسیج ت« لیبرال»نیروهای 

مواضع  حال که تلاش خواهند کرد آن را جذب کرده و دوباره به مجاری ورسمیت بشناسند و در عینبه
ده از بازگشایینوبۀ خود باید جواب داد: از طریق استفابازگردانند. به این نیز به« قابل قبول»نرمال و 

ای و ودهتتری از مردم و بسیج عظیم وجود خواهد آمد و کشیدن شمار  های بیشتر که توسط این روند به
تحکیم  ود رابلاانقطاع. و این دینامیک کلی را باید در جهت سرنگونی این رژیم قبل از این که حاکمیت خ

یرون کردن ها برای باش را عملی کند، ادامه داد، تشدید کرد و شتاب بخشید. همۀ اینبخشیده و برنامه
ی تواند شرایط مساعدتری برایرون کردن کلیت این رژیم میرژیم ضروری و تعیین کننده است و ب

اضر به قبول نفع مردم این کشور که به حد مرگ از این رژیم بیزار و حتغییرات مثبت بیشتری نه تنها به
 وجود بیاورد.آمریکای فاشیست نیستند بلکه به نفع کل بشریت درست به

میان هدف عمدۀ مقابل پا که بیرون راندن این رژیم آخرین نکته در مورد این موضوع این است: رابطۀ 
طور خلاصه در مورد کتاب نائومی جا باید بهفاشیست است و هدف اساسی انقلابی که نیاز داریم. در این



علامت تعجب را نگذاشته « نه»صحبت کنیم. با وجود آن که در مقابل 40« گفتن کافی نیست  نه»کلاین 

او مجبور شد کتابی با این عنوان منتشر کند. خیلی مهم است که مجبور شده است، اما بسیار مهم است که 
اظهار نظر کند. حال ببینیم به این چه جوابی باید داد. جوابش این است که اولا، « نه»است در مورد این 

عبارت دیگر، بیرون کردن این رژیم یک نقطۀ عطف ضروری و بسیار حیاتی است. بهگفتن « نه»
کافی نیست. و واقعیت این است که یک آلترناتیو معتبر  رادیکال که گفتن « نه»حال، خیر اناست. در هم

آلترناتیو انجام انقلابی ، کمونیسم نوینک آلترناتیو  یرود موجود است: به ورای بیرون کردن این رژیم می
تولید کرده  را« قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین» و اش استشالوده کمونیسم نوین که

 میان مردم برده بشود. باید جسورانه و فعالانه به قانون اساسیاست. و در اینجا تاکید کنم که، این 

نیم که میکمراجعه « جمهوری وایمار»گیری  مقالۀ توانیم به نتیجهگیری از این نکته، میبرای نتیجه
اشیست در ویژه وقتی که این نیروهای فبهگوید: باید با حملۀ نیروهای فاشیست علیه جمهوری وایمار، 

 مهوریجقدرت هستند، مخالفت کرد؛ اما آن چه اساسا و در نهایت نیاز است که به میدان آورده شود، 
اتوری کارانه تر از آن که توسط شکل بورژوا دموکراتیک از دیکتوایمار یا شکل زننده تر و جنایت

یک  شود، نیست. بلکهپریالیسم است و توسط آن تقویت میما-بورژوازی که نمایندۀ سیستم سرمایه داری
امعۀ نوینی یابد؛ جآلترناتیو رادیکال است که توسط انقلاب، توسط جامعۀ نوین نمایندگی شده و تجسم می

 گی شده، و هدف نهایی یک جهان کمونیستی، نمایندقانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوینکه در 
و امروز،  –است چیزی که اساسا و در نهایت باید جایگزین جمهوری وایمار شود  یابد. اینو تجسم می

معۀ نوین سوی هدف انقلاب و یک جاراه رسیدن به آن از بیرون کردن این رژیم و سپس ادامه مبارزه به
 کند. بنیادا متفاوت گذر می

 

---------- 

 .شده است که در متن بالا آمده است، ترجمهو اهمیت آن « شیکاگو»مقالۀ کوتاه زیر در رابطه با نکتۀ 
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رفت توسط یکی مثل خودش راه می« ای غیرمجازمحله»خاطر این که در یک بار دیگر، مرد جوانی به
کرد و به این با گلوله کشته شد. توسط کسی کشته شد که داشت در آیینه یکی مثل خودش را نگاه می

این مراسم هم خوشامد بود و هم مورد  نتیجه رسید که دشمن است و هفت تیر را چکاند. حضور ما در
جا مکان و زمان انقلاب نیست. در کردند که اینمناقشه. شمار کمی که صدای بلندی داشتند اعلام می

واقعیت، اما، دقیقا مکان و زمان آن بود که مردم در مورد انقلاب بشنوند. وقتی اعلام شد که حضار می
ها در صف بودند و معلوم ند شدیم و در صف قرار گرفتیم. خیلیتوانند اظهار نظر کنند، ما جسورانه بل

تمام شود، کشیش « مراسم»نبود که آیا شانس صحبت خواهیم داشت یا نه. اما قبل از این که این بخش از 
صحبت کند. ما همه لباس « انقلاب و نه چیزی کمتر»)یک زن( اعلام کرد که او مایل است در مورد  

شدیم او این حرف را دو سه بار در حین این که داشتیم به میکروفون نزدیک می فرم پوشیده بودیم و
تکرار کرد. ما چهار نفری با هم رفتیم جلو. در مقابل همه ایستادیم و از طرف  انقلاب به خانواده و 

 دانند که ما علیه چه چیزی هستیم اما عدۀدوستان تسلیت گفتیم. سخنگوی ما گفت، بعضی از حاضرین می
خواهد پیامی از طرف دانند که ما برای چه چیزی هستیم ولی الان خواهند فهمید. او گفت، میکمی می

هایی از بیانیۀ و باب آواکیان، رهبر انقلاب، بخواند. و سپس بخشکمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی 
آورد و همین الان، چه رژیم ترامپ/پنس برای مردم سیاه چه به ارمغان خواهد »کمیته مرکزی با عنوان 

را « ما نیاز به یک انقلاب داریم»گوید، را خواند. او دو پاراگراف اول و آن بخش را که می« باید کرد؟
سابقه از درون گوید، چه پتانسیلی برای سربلند کردن یک زیبایی بیخواند که از قول باب آواکیان می

 گوید، این انقلاب رهبری دارد.را خواند که می زشتی غیرقابل تصور وجود دارد. سپس پاراگراف بعدی

بعد «. بگو!»، «ای وَل!»، «درسته!»کردند: بسیاری از حاضرین هنگام خواندن این پیام ابراز نظر می
جا بودیم و از این که در این سمت ما آمدند و واقعا از ما تشکر کردند؛ از این که آناز آن شمار زیادی به

 کنیم، تشکر کردند. )ساوت ساید( کار انقلابی جسورانه و بولدی می محله از جنوب شیکاگو

های ما، کشیش گفته بود مرگ این جوان طرح خدا بود که او را پیش خودش ببرد. اما قبل از صحبت
طرح این بود که این جوان یک زندگی کامل را « »خدا طرحی نداشت»های ما گفت: اکنون بعد از حرف

 «. و پتانسیل داشتا»، «از سر بگذراند

اوت  20هایمان را میان مردم پخش کردیم که همه را به سخنرانی کارل دیکس در یکشنبه ما کارت
بار توسط ترامپ، خطر ژنوسید و اعمال سفیدسالاری  خشونت»کرد. عنوان سخنرانی این بود: دعوت می

 «.آن چه هم اکنون باید کرد
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 یین کنندۀ رهبریتع نقشبازهم در باره 



 

 .ارجاع می دهم« کمونیسم نوین»شما را به فصل چهارم آن چه اکنون خواهم گفت، علاوه بر این جا 

آتش انقلاب »که هستند. کسانی جهت گیری و رویکرد اساسی، آن چه مورد نیاز است، رها کنندگان بشریت به عنوان یک 

؛ برای داشته باشندرویکردی علمی  آنبه حدی باشد که نسبت به  و خواست انقلاب در آنها« در وجودشان شعله ور باشد

طریق  جمله ازا رمردم   نکرده بلکه جذب مردم به این انقلاب، جسورانه و پیگیرانه تبلیغ  کرده و بجنگند؛ دنباله روی

  .رهبری کنند، «دارکسه ت»و پیشبرد « جنگ با قدرت، تغییر مردم، برای انقلاب»بارزه ای رفیقانه اما قانع کننده در م

در بخشی از فصل چهارم، تحت « کمونیسم نوین»در این چارچوب، می خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم که در 

عنوان نوع دیگری از هرم، به آن پرداختم. علت بازگشت به این موضوع آن است که موضوع مهمی است و علاوه بر این، 

است )بدفهمی شده یا غلط وانمود است، حداقل در برخی جهات غلط وانمود شده  ، آن چه در آن جا گفته شدهاحساس می کنم

طبقاتی مختلف هستیم هرگز  این نیست که وقتی درگیر در کار سیاسی و بحث و مبارزه با نیروهایفقط شده است(. موضوع 

 . مات دنباله روانه( نمایندگی می کنیمنباید فراموش کنیم کجا ایستاده ایم و چه چیزی را در کاملترین معنای آن )و نه به صور

را نمایندگی  منافع اساسی استثمارشوندگان و ستمدیدگان جهان و نیاز به کمونیسم برای پایان بخشیدن به این ستم و استثمار

 هرگز نباید )کاری که باید بکنیم( . این نکتۀ بسیار مهمی است که هنگام کار درمیان بخش های مختلف مردممی کنیم

نمایندگی  –و نه به معنایی دنباله روانه  –اموش کنید و باید بدانید کجا ایستاده اید و چه چیزی را در کامل ترین معنای آن فر

می کنید. شما منافع اساسی استثمارشوندگان و ستم دیدگان جهان و نیاز به کمونیسم برای پایان نهادن بر این استثمار و ستم 

نوع دیگری از "آن را در خاطر داشته باشیم. اما اگر نکتۀ  مدامو باید  موضوع است اساسی تریناین  را نمایندگی می کنید. 

معنای واقعی اش، جوهر آن چه در این جا گفته می شود و ناقص خواهد شد و  گاه تحریف به این امر تقلیل پیدا کند آن "هرم

به طور  فراموش کنیماین نیست که نباید  فقطنکته ، پسگم خواهد شد. با آن دست و پنجه نرم می کند، و تضادهایی که 

باید آن را مداوم در خاطر داشته که به میان همه بخش های مردم می رویم و هنگامی نمایندگی می کنیم چه چیزی را اساسی 

مبارزه با  دارید درگیر بحث و نیازدارید که به میان همۀ بخش های مردم بروید، شما  نیاز  باشیم. نکته این است: شما

دارید با مردم درگیر بحث و مبارزه  در عرصۀ ایدئولوژی و فلسفه، و به عبارت  نیازقشرهای مختلف مردم بشوید و شما 

هرگز نباید فراموش کنید که  بنابراین چون به انجام این ها نیاز دارید ودارید  نیازدیگر، تئوری بشوید. شما به تمام این ها 

و باید پیگیرانه با جهان بینی و روش علمی کمونیسم که از طریق سنتزنوین کمونیسم تکامل بیشتری  نمایندۀ چه چیزی هستید

یافته است، برای انجام این کار بجنگید. این است نکتۀ "یک هرم دیگر" و اگر آن بخش اول کنار زده شود، تنگ نظرانه و 

ه های تحت ستم را تقویت می کند؛ شکلی از جسمیت در نتیجه اکونومیستی می شود؛ اکونومیسم و دنباله روی از تود

بخشیدن می شود، شکلی از تبدیل خود، صرفا به نمایندۀ آن توده ها؛ آنهم نمایندگی  آنان به معنایی تنگ نظرانه و دنباله 

وجهی بودن  روانه. می خواستم بر این نکته تاکید بگذارم. درک صحیح این نکتۀ بسیار مهم و درک آن در تمام ابعاد و چند

تضادهایی که می خواهد حل کند، اهمیت زیادی دارد. به ویژه حل صحیح این تضاد که: از یک طرف، نیاز داریم به میان 

همه بخش های مردم برویم، درگیرِ مبارزه در عرصه ایدئولوژی و تئوری و کار در عرصه تئوری شویم، با کسانی که 

نیروهای طبقاتی و منافع طبقاتی متفاوت را نمایندگی می کنند وارد بحث و مبارزه  جهان بینی های متفاوت دارند و در نهایت

این که باید این کار را انجام دهیم، هرگز از نظر دور نداریم که اساسا   علتشویم و از طرف دیگر، در این چارچوب و به 

پیگیر کدام متدولوژی و جهان بینی انجام می  چه چیزی را نمایندگی می کنیم و یادمان نرود که این کار را با به کارگیری

 دهیم.

تاکید شده است ما نیاز  کمونیسم نوینو هم چنین در  علم و انقلابهمان طور که در مصاحبه با آردی اسکای بریک با عنوان 

ن تضادهای انجام یک به فرماندهان استراتژیک انقلاب داریم. به کسانی نیاز داریم که پیگیرانه به همه چیز، به این که در میا

انقلاب واقعی چگونه کار می کنیم و می جنگیم، از این نقطه نظر استراتژیک نگاه می کنند. کسانی که به طور مستمر با 

معضلات انقلاب دست و پنجه نرم می کنند و جهت گیریِ هدایت کنندۀ آنان، هیچ نیست مگر هدفِ پیشروی به سمت رهایی 

ه کمونیسم در مقیاس جهانی. و علاوه بر مسایل مهم دیگر، این به معنای آن است که باید نسبت همه بشریت با دست یافتن ب

به رخدادهای مهم در جامعه و جهان هشیار باشیم و از آنها درس بیرون بکشیم و همچنین با تئوری دست و پنجه نرم کنیم، 

ش. و همۀ اینها، در رابطه با هدف استراتژیک انقلاب و درکمان از آن و به کاربست آن را عمیق کنیم، به ویژه در زمینۀ رو

 هدف نهایی کمونیسم در مقیاس جهانی.

بگذارید کمی در بارۀ مسالۀ ارزیابی کردن از رخدادهای مهم اجتماعی و جهانی صحبت کنم. نه به یک معنای مجرد. بلکه، 

ر، آن چه که در "چگونه می توانیم پیروز شویم" ارزیابیِ مشخص از آنها در رابطه با هدف انقلاب و حتا بسیار مشخص ت

فشرده شده است. برای مثال، یک فرماندۀ استراتژیک انقلاب، در مواجهه با واقعیت زنده و آشکار فجایع موصل، نه تنها در 



نیروها، فکر مورد جنایت های امپریالیسم و جهادگرایان بنیادگرای مرتجع، در مورد ویرانی و نابودی به بار آمده توسط این 

می کند، بلکه همچنین به این مساله فکر خواهد کرد که چه درس هایی را می توان از این اوضاع بیرون کشید که در عمل به 

پیشبرد انقلابی که باید علیه این نیروها، به ویژه ماشین عظیم امپریالیست ها، صورت پذیرد کمک کنند و در نتیجه، چه باید 

د. برای مثال، بخش سوم از "چگونه می توانیم پیروز شویم" صحبت از آن می کند که تا مرحلۀ بسیار کردها و نکردها کدامن

متاخر از مبارزۀ کلی مان، نباید دست به کنترل آشکار یک قلمرو و حکومت کردن در آن خطه بزنیم. حال سوال این است: 

آموخت؟ چرا سند "چگونه می توانیم پیروز شویم" تجربۀ موصل، چه ربطی به این اصل دارد؟ چه درسی از آن می توان 

این اصل را پیش گذاشته است؟ این مثال را زدم که بگویم، یک فرمانده استراتژیک انقلاب چگونه باید به این مساله نگاه 

بارها گفته  کرده و فکر کند. نه به علت آنکه همین الان درگیر در این شکل از مبارزه هستیم.  خیر نیستیم. ما این نکته را

ایم. این نکته با صراحت در بخش سوم "چگونه می توانیم پیروز شویم" گفته شده است که ما داریم صحبت از یک اوضاع 

بنیادا متفاوت، کیفیتا متفاوت می کنیم؛ اوضاعی که یک وضعیت انقلابی در حال شکفتن است و میلیون ها نفر از مردم 

اما ما باید دارای تفکر استراتژیک در این مورد باشیم. این مبارزه ای که در سطح  انقلابی در حال سربلند کردن هستند.

 طبقۀ حاکمه در جریان است، چه ربطی با اهداف فوری تر، اما همچنین با اهداف اساسی تر و استراتژیک ما دارد؟

م. یکی از آنها خیلی دگماتیک بود یادم می آید، خیلی وقت پیش ها، در جلسه ای برای عده ای از جوانان داشتم حرف می زد

)و تعجب آور نیست که زود از ما جدا شد( و با حفظ بسیاری از آثار من تحسین همه را بر می انگیخت. در این جلسه، که او 

اصلا چرا »خوانده بودم  حرف می زدم. او گفت،  نیویورک تایمزهم حضور داشت، داشتم در مورد مطلبی که در روزنامه  

این طرز تفکر مال یک فرمانده استراتژیک انقلاب نیست. ما این نوشته ها « بخواند؟ نیویورک تایمزد وقت تلف کند و آدم بای

و این که همین حالا از نظر سیاسی چه می گویند، نمی خوانیم. مساله این است که ما « رصد سیاسی دشمن»را صرفا برای 

اشته باشیم و بفهمیم نیروهای طبقاتی مختلف به این رخدادها چگونه واکنش باید از رخدادهای مهم جامعه و جهان ارزیابی د

نشان می دهند و چطور سعی می کنند روی آن ها تاثیر بگذارند و ربط این مساله به هدف استراتژیک ما و به کاربست 

مه، از جدیدترین افراد در استراتژی مان در رسیدن به آن هدف استراتژیک، چیست. فرمانده استراتژیک بودن یعنی این و ه

صفوف انقلاب تا مجرب ترین رهبر انقلاب، باید در هر سطحی که در هر مقطع زمانی توانمندی اش را دارند این کار را 

 انجام دهند و مرتبا در بالا بردن سطح خود، نه صرفا بالابردن سطح فردی خود، بلکه به عنوان بخشی از یک فرآیند کلکتیو

توانند هر چه کامل تر ]به انقلاب[ خدمت کنند. این نکتۀ بسیار مهمی است که می خواستم در مورد فرماندهان تلاش کنند تا ب

استراتژیک تاکید کنم و بگویم که معنایش چیست و چگونه باید آن را به کار بست و افراد چه رویکردی نسبت به آن باید 

لاب خواهیم کرد، چگونه تضادها و معضلات انقلاب را از این جا تا داشته باشند. ما باید بر حسب این که عملا چگونه انق

تمام مسیر پیشروی حل خواهیم کرد فکر کنیم. و بدانیم ربط کلیۀ رخدادهای اجتماعی متفاوت و وقایع جهان و عملکرد 

ین و هم به یک معنای هم در مقطع زمانی مع -نیروهای طبقاتی مختلف در رابطه با این رخدادها، چه ربطی به این کار دارد

 کلی استراتژیک؟

شالوده ها »می خواهم در این چارچوب کلامی هم بگویم در مورد سنتزنوین کمونیسم، کمونیسم نوین و رهبری باب آواکیان. 

برای موج نوین انقلاب کمونیستی نیاز عاجل در جهان است و لبۀ پیش ران تدارک آن انقلاب در این کشور، به مثابه بخشی 

به آن این نباید من مخصوصا این متن را شعاری خواندم که بگویم، «.  ین کننده برای مبارزه انقلابی در سطح جهان استتعی

طور نگاه کنیم و چنین برخوردی به آن بکنیم. اینها کلمات توخالیِ بیهوده یا کلماتی که گاهی باید مثل دعای مذهبی آنها را 

هر روز، همه جا و در میان همۀ  –باید عمیقا درک کرد و با جسارت برایش جنگید  دکلمه کرد نیستند بلکه چیزی است که

بخش های مختلف مردم. و شما  باید از خودتان بپرسید: ببین! اهمیت سنتزنوین کمونیسم به طور عینی چیست؟ اهمیت عینی 

کی بر هدف انقلاب کمونیستی کرده و )تا زمانی که خود را مت« تا زمانی که»رهبری چیست؟ و بیایید بازگردیم به جملۀ 

فعالانه آن را تبلیغ کرده و در راه آن فعالیت کنیم، آنگاه تبلیغ و فراگیر کردن نقش تعیین کنندۀ رهبری باب آواکیان و 

سنتزنوین کمونیسم که وی مولف آن است، آسان خواهد بود(. آیا واقعا درک می کنید چه چیزی جلو گذاشته شده است؟ آیا 

ا آن چه در سنتز نوین تجسم یافته را درک می کنید؟  آیا درک می کنید این سنتزنوین چه چیزی را نمایندگی می کند؟ آیا واقع

، آیا به میان توده ها رفته و با آنها با روشی برخاسته از در نتیجهواقعا درک می کنید این رهبری معرف چه چیزی است؟ و 

مورد کلنجار می روید؟ سنتزنوین، چیز بسیار مهمی است که توده های مردم را  یک درک علمی و نه دین ورانه، در این

باید نسبت به آن آگاه کرد تا آن را در دست بگیرند و خودشان تبدیل به مبارزین فعال برای آن شوند و فعالانه آن را به مثابه 

 بخشی از فرآیند کلکتیو انقلاب به کار ببندند. 

می را بخوانم که همه ما می توانیم آن را بخوانیم ولی واقعا نیاز داریم برای  درک عمیق و می خواهیم قطعه بسیار مه

از طرف کمیته  2016است که در تاریخ اول ژانویه سال  شش قطعنامهتشخیص اهمیت آن، مبارزه بکنیم. این قطعه از متنِ 

اما ب کمونیست انقلابی، آمریکا ء شده است، حزمرکزی حزب کمونیست انقلابی صادر شد )البته در زیر قطعنامه ها، امضا



که البته هرچه گفتم جدی بود  --آمریکایش مطرح نیست. از شوخی بگذریم  –من فقط خواهم گفت، حزب کمونیست انقلابی 

 اما ...( در این جا می خوانیم: 

 همانطور که باب آواکیان خودش تاکید کرده است، سنتزنوین:

 

از زمان تکاملش تا امروز موجود بوده است: تضاد میان  است که در کمونیسم بسیار مهماد حل ِ یک تض و تجسم معرف

 وده است.ب روش و رویکرد اساسا علمیاین که در مغایرت با آن و جوانبی از کمونیسم روش و رویکرد اساسا علمی 

 و:

 

یسم به مثابه روش و رویکرد علمی است و آن چه در سنترنوین اساسی ترین و حیاتی ترین است، تکامل بیشتر و سنتز کمون

به کاربست هرچه منسجم تر این روش و رویکرد علمی در رابطه با واقعیت به طور عام و به طور خاص در رابطه با 

مبارزۀ انقلابی جهت سرنگون و ریشه کن کردن کلیۀ نظام ها و روابط استثمار و ستم و پیشروی به سوی کمونیسم در 

 جهان. 

 

این مهم است یا خیر؟ بستگی به این دارد که هدفتان چیست، بستگی به این دارد که معضل را چه می بینید و راه حل  خب، آیا

را چه می دانید. بعضی وقت ها آدم ها چیزهایی می گویند ... مثلا، جایی دیدم کشیشی یک اظهار نظر مثبت کرده بود و البته 

شروع کرده بود. حرف او که نقل به معنی می کنم این بود: در عین حال که نمی  آن را با یک اظهار نظر منفی و لیچارگویی

فهمم این کمونیست های انقلابی چرا اینهمه خود را وقف باب آواکیان می کنند، اما باید بگویم که همه جا هستند، همیشه همه 

 کاش ما هم مثل این ها در مبارزه پیگیر بودیم.جا هستند و من آرزو می کنم می توانستم مثل آن ها باشم. او دارد می گوید: 

خب! باید به ایشان گفت، آن کسی که عادت به وقف کردن دارد خودش هست. باید به او گفت، خودت بخشی از اختراع خدا 

د او و گذاشتن آن بالای نوع انسان و خود را وقف آن کردن هستی. ما از این کارها نمی کنیم. به هر حال، نیازی نیست مانن

به لیچارگویی بیفتیم. باید پرسید، چرا کمونیست ها، زمانی که طبق روش و رویکرد و خطِ صحیح عمل می کنند، پیگیرانه 

در ضدیت با کلیت این سیستم هستند؟ «( توقف 5»در مبارزه در همۀ این جبهه ها )به طور خلاصه، مبارزات موسوم به 

 این علت که درک علمی از معضل و راه حل دارند.چرا این کار را می کنند؟ به یک کلام، به 

تا »که نه وقف کردن دینی بلکه علمی است، چه ربطی به این مساله دارد؟ دوباره برگردیم به جملۀ « عنصر وقف»و این 

تکامل  اما قبل از هر چیز باید یک مساله را روشن کرد: آیا این مساله اهمیت و حقیقت دارد که این علم کیفیتا«. زمانی که

یافته است و یک تضاد مهم که در سراسر کمونیسم از اول تا امروز حضور داشته است را حل کرده است؟ آیا این امر 

حقیقت دارد؟ آیا مهم است؟ جواب آری و آری است. اما این شالوده چیزی است که باید در دست گرفت، آن را به میان مردم 

روز، با وجود سنتزنوین، نسبت به درک این مساله که چرا مردم در این وضعیت برد و با مردم بر سر آن مبارزه کرد. ام

رویکرد علمی پیگیرتری موجود است. این  هستند و برای رسیدن به وضعیتی بنیادا متفاوت و رهایی بخش چه باید کرد

های مذهب گونه  برخورد کنید، اگر شما به این مساله دین ورانه و با ورد دارد.اهمیت فوق العاده ای برای مردم واقعیت، 

 هرگز نخواهید توانست کسی را قانع کنید و مهم تر از همه، شالودۀ آن را تضعیف کرده اید چون این علم است و نه دین.

حال می خواهم سراغ شش قطعنامه بروم جایی که این واقعیت را می گوید  که در جنبه ای باب آواکیان تابع حزب است اما 

یگر، بزرگ تر از حزب است و این دومی، جنبه عمده است. در این رابطه هم بازگردیم به این نکته: اهمیت آن در جنبه ای د

چه در این جا تکامل یافته چیست؟ میان قطعنامۀ یکم و ششم وحدتی موجود است. البته میان همۀ این شش قطعنامه وحدت 

چرا این سنتزنوین مهم است؟ چگونه باید آن را به مردم هست اما یک وحدت خاص میان شماره یکم و ششم وجود دارد. 

معرفی کرد؟ بیایید از یک قیاس که خیلی استفاده شده اما کماکان معتبر است، دوباره استفاده کنیم. تصورش را بکنید که 

ردم این طور و م« من چیزی را تکامل داده ام که می تواند مردم را از شرّ هاری خلاص کند»پاستور می آمد و می گفت: 

چی می گی؟ امکان ندارد. همه می دانند که هاری همیشه خواهد بود، مردم همیشه هاری خواهند »واکنش نشان دهند: 

تصورش را بکنید که مردم نسبت به « گرفت. اگر سگی یا حیوانی وحشی شما را گاز بگیرد، حتما هاری خواهید گرفت.

پیدا کرده است این طور برخورد کنند. یا تصورش را بکنید، در رابطه با  کسی که راهی واقعی برای نجات مردم از هاری

واکسن آبله )و میلیون ها نفری که در تاریخ بشر از آبله رنج برده و مرده اند( این طور برخورد کنند. یا نسبت به طاعون که 

این طور برخورد کنند. فکرش را زخمی عمیق بر پیکر نوع انسان بوده است و امروز با آنتی بیوتیک درمان می شود، 



مهم نیست. امکان ندارد. همه می دانند که آبله همیشه بوده »بکنید که وقتی کسی معضل آبله را حل کرد، مردم می گفتند: 

است و خواهد بود. ماهیت انسان این طوری است که آبله می گیرد و هیچ کاری نمی شود کرد. پس، اصلا برایم مهم نیست 

اصلا مهم نیست. چرا اینقدر این بابا، »گفتند:  فکرش را بکنید اگر مردم می« سنی علیه هاری یا آبله هست.که مثلا واک

ه می دانند که همیشه بچه ها فلج خواهند گرفت. همیشه و کاری که علیه فلج کرده است را بزرگ می کنید. هم «سالک»

د و کاریش نمی شود کرد. البته امروز هم خواهد بوبوده و ر یشه این طوبرای شنا در آبها رفته و فلجی خواهند گرفت. هم

کسانی پیدا می شوند که افکارشان در مورد واکسن احمقانه است، از جمله کسانی که باید بهتر از این ها بدانند. اما تصورش 

 .را بکنید، اگر واکنش مردم نسبت به این گونه راهگشایی ها در علم پزشکی این گونه بود چه می شد

و ما  شتناک.خب، ما در این جا با زخم خیلی بزرگ تر بر پیکر بشریت روربرو هستیم. بسیار بزرگتر از بیماری های وح

ما راه حل ارایش یافته ایم. این راه حل معجون نیست. و راه حلی ب امپریالیستی.-آن را شناسایی کرده ایم: سرمایه داری

ی توان با ن که میا این واقعیت برای زندگی توده های مردم اهمیت دارد؟ یا ایهست. راهی برای بیرون آمدن از آن هست. آ

بود ...  ی خواهدمردم همیشه اینطور خواهند بود ... جامعه همیشه اینطور»بی قیدی و بی مسئولیتی آن را رد کرد و گفت: 

 ا صحبت ازوقتی م« می توان کرد.جهان خوبی نیست اما کاری ن»یا: « این ذات بشر است. این بهترین جهان ممکن است.

د است ی موجوآن می کنیم که برای این زخم که بسیار بزرگتر از زخم بیماری های وحشتناک بر پیکر انسان است، راه حل

ه م؟ حتا تودا نکنیمعلوم است که باید بی صبرانه و با شور و اشتیاق برای این که مردم آن را درک کنند، مبارزه کنیم. چر

ن در موضع بدی ندارند، نمی دانند معضل چیست. آن ها خود درون معضل هستند و به طرزی وحشتناک از آهایی که 

ای هیماری برنجند اما نمی دانند معضل چیست. یعنی واقعا فرقی با مردم چند قرن پیش ندارند که فکر می کردند این 

به  یده بودند.ینی شندیل به آنها گفته یا از آتوریته های وحشتناک ناشی از حلول شیطان در بدن و غیره است. چیزهایی که انج

ی می کنند ن زندگطرق گوناگون جهل را بر مردم تحمیل کرده اند و این به نوبۀ خود شرایط وحشتناکی که مردم در انقیاد آ

وده های ند. تی کنرا تقویت کرده است. شرایطی که نتیجۀ نیروهای مادی واقعی سیستمی است که به اجبار تحت آن زندگی م

ده و ول خورگمردم درگیر چنین رنج وحشتناکی هستند و بدتر از آن درکی ندارند که این چیست و چرا چنین است و اغلب 

 گمراه می شوند که علاوه بر تحمل این دهشت ها خودشان را سرزنش کنند.

رکت آن ا یک حبجزآسا یا عصای سحرآمیزی که آیا اهمیتی دارد که به آنان چه می گوییم؟ آیا مهم است که هیچ راه حل مع

هم است که آیا م معضل حل شود وجود ندارد؟ اما آیا راه مبارزه ای هست که بتوانیم از طریق آن این زخم را درمان کنیم؟

به  سبتراتژیک نرویکرد است، مطالبی مانند آگاه شوند قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نویننسبت به اسنادی مانند 
کدیگر مرتبط یبا « توقف 5»را درک کنند و بفهمند چگونه این رابطۀ میان مبارزه در یک کشور و مبارزۀ جهانی، انقلاب

به  بارزۀ واحدر یک ماند و همۀ آن ها با ساز و کارهای اساسی این سیستم مرتبط هستند و این که چگونه همۀ آن ها را باید د

ن امر ند. آیا ایا بدانا هم محو کرد؟ نه تنها مردم این جا بلکه سراسر جهان باید این ها رچالش گرفت و باید همۀ آن ها را ب

این  ن بجنگیم ورای ایمهم نیست؟ به این سوال باید جواب داد و جواب داده شده است. بله، فوق العاده مهم است. و همه باید ب

ببریم،  و جلو چنان چه این جنگ را دین ورانه درک کرده جلو برود و نه چیزی کمتر از آن. علمی جنگ باید بر اساس درک

ان مختصات د دیگردر مقابل اولین چالشی که به آن داده می شود جا زده و آن را کنار خواهید گذاشت یا  اجازه خواهید دا

شدت  ی که بهخواهد شد. از جمله از سوی کسان [سنتزنوین و رهبری آواکیان]میدان را تعیین کنند. ضدیت زیادی با آن 

 یا از این «ه باشممن نمی خواهم پیرو یک سفید باشم، می خواهم پیرو یک سیا»نیازمند آن هستند. ناسیونالیسم خواهد گفت، 

چیزی است  نی؟ اینببین، ما پیش از این هرگز چنین رهبری ای نداشتیم. چرا درک نمی ک»قبیل چیزها. به این ها باید گفت: 

ه به واقع کی برود اگر آدم بیماری وحشتناکی داشته باشد باید سراغ دکتر« نداشتیم و الان داریم. که ما هرگز قبل از این

 درمانی برای آن دارد. و اگر این دکتر این ملیت یا آن جنسیت را دارد، خوب داشته باشد. 

این که حتا بدانند چرا،  سوال این است: آیا ما راه حلی برای دهشت ها و وحشت هایی که به مردم تحمیل می شود بدون

خواهیم یافت؟ این گونه باید به میان مردم برویم. آن چه امروز در دست داریم بالاتر از چیزی است که قبلا داشتیم. بسیار 

بالاتر. ما باید خود را بر این پایه و اساس بنا کنیم: سنتزنوین کمونیسم، این رویکرد علمی، آن چه در اولین و ششمین شمارۀ 

ساختن انقلاب در این کشور و هم چنین  42قطعنامه فشرده شده است. اهمیت جنگیدن برای آن به مثابه لبۀ پیش رانشش 

« تا زمانی که»چیزی که مورد نیاز مردم سراسر جهان در مبارزه شان برای رهایی است. زمانی که چنین کنیم آن گاه جملۀ 

شد که معضل و راه حل چیست، و این علم و وجود ما برای چیست، آنگاه وسط می آید: اگر به واقع پایه و اساس مان این با

 پای در جهان گذاشتن و جنگیدن برای جا انداختن آن، کار سختی نخواهد بود.

                                                           
4 2 Leading edge 



بر حسب چالش بزرگی که امروز به فوریت در مقابل ماست )چالشی که همیشه هست اما امروز حادتر از همیشه(  حدادیِ 

اساس کمونیسم نوین، حیاتی است. این یک تضاد و چالش عمیق است که امروز به طور حاد در یک پیشاهنگ واقعی بر 

زنده و جاری داریم. یعنی، پروسه ای که « اوهایوی»مقابل ما قرار دارد. قبلا، با استفاده از قیاسی گفته ام که ما نیاز به یک 

بارزه، به جلو حرکت می کنند و گاه یک حرکت به  عقب می افراد از اولین تماس های خود با انقلاب، با گذر از تضاد و م

کنند و دوباره جلو می روند به سمت  این که بخشی از پیشاهنگ این انقلاب بشوند. ما باید بر پایۀ کمونیسم نوین و هر میدانی 

ای جدید از میان توده های به طور دائم نیروه -نه بر پایه ای دیگر و کمتر  -که باز می کند و راه برایش فراهم می کند و 

 تحتانی به ویژه جوانان، اما هم چنین از میان دانشجویان و روشنفکران و دیگر بخش های مردم در حزب عضو گیری کنیم.

طرف، به پیش پس، در نکتۀ آخر می پردازم به رابطۀ درونی و رابطۀ تقویت متقابل مثبت، میان دو چیز است. از یک 

درون حزب در هر مقطع زمانی، برای ایجاد تغییر رادیکال  انقلاب فرهنگیاز طرف دیگر تداوم آوردن نیروهای جدید و 

در حزب به این منظور که به طور واقعی و کامل تبدیل به حزبی شود که مورد نیاز است و به این منظور که بتواند 

امروز به صورتی حاد با آنها روبرو است و  پاسخگوی چالش های عمیقی که باید با آن ها روبرو شویم باشد؛ چالش هایی که

در سراسر فرآیند انقلاب کردن که )تکرار می کنم( آماج مان چیزی کمتر از رهایی بشریت از طریق دست یافتن به کمونیسم 

 در سراسر جهان نیست، به طور مکرر با آنها روبرو خواهد شد. 

ما به درستی تشخیص داده ایم که راه عمده در انقلابی کردن این ما باید این رابطۀ تضادمند را به طور صحیح حل کنیم. 

حزب، پیش آوردن نیروهای جدید بر اساس کمونیسم نوین و نه بر اساسی دیگر یا بر اساسی کمتر از آن، است. این هدف را 

داوم لازم است در به طور فوری و م اکنون باید به عنوان یک هدف استراتژیک درک کنیم ولی همچنین به عنوان هدفی که

و به  –مبارزه در درون حزب را آن طور که در هر مقطع زمانی معین هست آن پیشروی کنیم. در عین حال، نیاز داریم 

 –با داشتنِ )به اصطلاحِ گفتنی( تزریق مثبتِ نیروهای جدید بر اساس کمونیسم نوین و هست، امروز خصوص آن طور که 

ی به وجود بیاوریم، به این منظور که ببریم، تا در واقع بتوانیم در این حزب تغییر رادیکال ادامه دار، پیش انقلاب فرهنگیو 

مروزه، ما حول این مساله به طرزی حاد به آزمون گذاشته شده هرچه کامل تر و واقعا پیشاهنگی بشود که لازم است بشود. ا

ما قرار دارند. از جمله، چالش این رژیم فاشیست که ایم. حدت آن مربوط به اوضاع عینی و چالش هایی است که در مقابل 

در حال بسیج و فعال کردن نیروهای فاشیست است و علاوه بر آن اکنون قدرت دولتی را نیز عمدتا در دست دارد. البته این 

ینها همه امر تضادمند است اما قدرت دولتی عمدتا در دست این رژیم است که وحشت های بزرگ تری نیز در آستین دارد. ا

یک طرف ماجراست. طرف دیگر که به طور دیالکتیکی به اولی مربوط است، درک اساسی از معضل و راه حل و 

همواره راهنمای ما باشد. در همه کارها و مبارزات خاصِ مقابل پا و در  ستاره شمالضرورت انقلاب است که باید مانند 

در مرحلۀ کنونی، ستارۀ شمال راهنمای ما همین است. پس ما باید این  پیشبرد مراحل مختلف، هر آن که چه باشند، از جمله

 تضاد را درست حل کنیم. 

در هر حال، باید تشخیص بدهیم که این، چالشی واقعی است که باید به آن جواب دهیم. آن را نمی توانیم تبدیل به یک امر 

مانطور که مائو گفت، کارهای بسیاری است که انجامشان ثانوی کرده و زیر وظایف فوری، هر آن چه که باشند، دفن کنیم. ه

با فریاد طلب می شود. وظایف و مسئولیت های غیرقابل اجتناب بسیاری وجود دارد که باید انجام دهیم، چون ما پایۀ انجام 

ه به این علت که آن ها را به کامل ترین وجه داریم و هیچکس دیگر ندارد. نه به علت آن که ما ذات بشری بهتری داریم بلک

ما دارای روش و رویکرد علمی هستیم و این روش و رویکرد، از طریق سنتزنوین تکامل بیشتری یافته است. پس ما باید با 

کلیۀ این چالش های فوری روبرو شویم. اما در همان زمان، و در ارتباط دیالکتیکی با این کار، در تقویت متقابل مثبت یا 

های جدیدی را وارد حزب کنیم و این کار را تبدیل به یک پروسۀ فعال و وظیفۀ فعال کنیم. این کاری منفی با آن، باید نیرو

است که ما امروز به طور دائم و پیگیرانه رویش کار می کنیم و هم زمان، پروسۀ رهبری کردن با این خط و فقط این خط 

 ین خط، پافشاری می کنیم.را پیش می بریم و روی این خط و مدل سازی برای این خط و فقط ا

این است تضادی که ما باید خوب حل کنیم چون که ببینید، ما می توانیم در مورد همۀ چیزهایی که لازم است در موردشان 

صحبت کنیم، حرف بزنیم. می توانیم این مساله را حل کنیم که چگونه باید حول تمام چالش های خاصی که مقابل مان هست 

ا برای این که بتوانیم با این چالش ها روبرو شویم، و اساسی تر از آن، برای این که به واقع بتوانیم به حرکت کنیم، اما حت

نقطه ای برسیم که در مقابل این سیستمی که مرتبا بدترین دهشت ها را یکی پس از دیگری بالا می آورد راه حلی را تولید 

لوژی علمی داشته باشد تا توانایی رهبری انقلاب از میان تمام پیچیدگی کنیم، نیازمند ابزاری هستیم که پایه و اساس و متدو

ها و سختی ها و رویارویی با همۀ چالش های ترسناک را داشته باشد از جمله تواناییِ رویارویی با چالش های سرکوب 

 گرانه که حتما از راه خواهند رسید را داشته باشد.  



ام کنم: این حزب باید، هرچه بیشتر و هرچه کامل تر، حزبی شود که شالوده اش پس می خواهم با این تاکید سخنم را تم

کمونیسم نوین است و نه چیزی دیگر و نه چیزی کمتر از آن. و این امر، به طور اجتناب ناپذیر، در برگیرنده کلی تضاد و 

 مبارزه خواهد بود.  

 

 


